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 “نویسند. چه می سوگند به قلم و آن”

ضمن عرض تسلیت ایام ماه محرم و صفر و خوشامدگویی خدمت دانشجوویوان 
جدیدالورود؛ بدینوسیله شماره دوم از نشریه بانگ قولوم  وه بوه رومو وار  
دانشجومعلمان پردیس امام جعفر صادق)ع( تهیه و تدوین شده است را تودودیوم 

نماییم. امید است مورد عنایت سروران قرار گرفته و در ارتدوا و  نگاه زیبایتان می
 پیشرفت یافتن آن ما را یار   نید.

تک دوستان و رم ارانی  ه در به ثمر رسیدین این شمواره   دانیم از تک لازم می
ا  داشوتوه  نشریه بانگ قلم را یار  نمودند و ما را تنها نگذاشتند  تش ر ویوهه

نسب  باشیم به خصوص  ارشناس فررنگی پردیس  سر ار خانم خیرالنسا رشید 
خود را از موا   و استاد گرانددر جناب آقا  راد  ا برزاده  ه حمایت رمه جانبه

 دریغ ننمودند. امید  ه بتوانیم قدردان زحماتتان باشیم.

مونود  از  مندان نیز برا  پیوستن به تیم نشریه بانگ قلم و بهره از سایر علاقه
نماییم تا در  نار رم بتوانیم گام  وچ ی  رمراری و رم ار  عزیزان دعوت می

در راستا  پیشرفت سطح علمی و فررنگی دانشجویان برداریم و با تو ل بر خدا 
 دانشجو بمانیم و حق  لمه را ادا  نیم. 

 مدیرمسئول و سردبیر: فاطمه زارعی

 شناسنامه

 پردیس امام جعفر صادق)ع( خراسان شمالیصاحب امتیاز:  

 فاطمه زارعیمدیرمسئول و سردبیر: 

 راد  ا برزاده  فاطمه زارعی  فهیمه زرد هیئت تحریریه: 

 : فاطمه زارعی  منا زارعیویرایش

 فاطمه زارعیآرایی:  صفحه

 ا  سعیده حیدر   فاطمه رحیمی  فاطمه گرمهعکس: 

پور  زرورا  پور  پریسا ارگی  زینب ایزانلو  مرضیه آریامنش  آیدا حسن فاطمه ابراریمینویسندگان: 

مودودم   حمید   مطهره خاندوز   نرگس خسرو   مرضیه رمضانی  زررا رمضانیان  سپویوده زارع
زاده  زیونوب  فاطمه زارعی  فهیمه زرد   مینا شجاع  رویا صدر   اسما عصمتی  حدیوهوه مولام

 زاده  عاطفه  بیر   زررا محمدپور  الهام نعمتی  فاطمه نی زاد  زینب یوسفی  فائزه یوسفی قلی

 سخن آغازین

 دانشگاه فرهنگیان 

 پردیس امام جعفر صادق)ع( خراسان شمالی

 نشریه دانشجویی بانگ قلم

 دانشگاه فرهنگیان 

 bangeghalam@ پردیس امام جعفر صادق)ع( خراسان شمالی



 محرم گذشت...
گذرد  ه روزگار تاسع  قدم بر سرزمین  چند  می
 را گذاشته است.  عاشورایی

را  گذرد! اما رنوز دل چند روز نه؛ چندین سال می
را  ریخته شوده  خون است  به سان رنگ خون

 در صحرا  خشک  ربلا.
مرد  است و خوب بودن؛ عواملی  ه  بحث جوان

 دام در آن روزرا برا  فرزندان پیامبر اعمال  ریچ
 نشد.

را پرتاب شدند  و تیررا  شمشیررا زده شدند  نیزه
 را ررا. از  مان

ف رش سخت نیست؛ رر دام بر جوانوی فورود 
آمدند  ه شربت مظلومیت را نوش  رده بوودنود  

 اما این حجم از مظلومیت چرایی بود؟! 
روایوی  آن روزرا صحرا   ربلا با خون انسوان
رایی  آبیار  شد  ه تا ابدالدرر اشک ببارد از قدم

 جا نهاده شد.  ه آن
 درد بریزد از ماجرایی  ه شاردش بود. 

اند  اما در دل رور ودام از موا  روزرا رفته آن
صحرایی باقی مانده است؛ صحرایی  ه مح ووم 
شده بود تا روز آخر عمرش اشک بوبوارد و درد 

 ونود و  شود  س وت موی بگرید  گاری آرام می
 شود. مهابا در رنگ مروب مرق می بی

آیود  ا  می سازد و گاه خاطره ا  می گاری خاطره
 اش را. گونه آورد مح ومیت مظلوم و یادش می

ات دور  توابوی روا  بوی گویند  خدا  لحظه می
دسوتوی  شود و شارود یوک نیست  باز محرم می
 نیوم  شویم  دست دراز می تیرگی در رمه جا می

خواریم  ه در آن حجم از تیورگوی موحوو  و می
 شویم.

 نیم و دقایدی بعد شروع  صحرا  دل را زنده می
را  انباشته شده در گلو   شود؛ ررا شدن بغض می

شود حجم بزرگی از تاری ی دل  و توو  و بیدار می
خواری بیشتر از رر زمانی عواشوق بواشوی؛  می

اند و با داغ بزرگوی از  رایی  ه رفته عاشق رمان
 اند. نبود خویش  تو را تنها گذاشته

 را  جار  شده. تسلیت به خون
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  ربلا  تو پر از علت عاشق شدن است 
 اش مدت عاشق شدن است اربعین  ثانیه
 اند  مرا راه بده رایت رمه ناب روضه
 را  تو پر از لذت عاشق شدن است  روضه

 در محرم  ه عزیزان تو گشتند شهید
  ل دنیا و جهان صحبت عاشق شدن است 
 تشنگی چیره و مم چیره  عزیزت بیمار 

 اصغر تو دعوت عاشق شدن است و علی
   دنیا تنها یک نفر رست در این گوشه

 آن نفر منتظر فرصت عاشق شدن است
* 

  نم  شاعر شدن ف ر رقابت می  لحظه
  نم من به رر س دوستت دارد حسادت می
  نند عاشدان گر بارگارت را زیارت می
  نم من به زوّار شما عرض ارادت می

* 
  ند رر زمان از عشدتان قلبم حرارت می

  نم رایم را روایت می شعررا و واژه
  نم من به دیدار شما دائم سماجت می
  نم با شما و ارلتان حس رفاقت می

 پس چرا من  اربعین در  ربلایت نیستم
  نم روبرو  گنبدت جان را فدایت می
 تر شود  اش حُبّ تو به من رر روز افزون
  نم عاشدم! در قلب تو حس سعادت می
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 فرصت
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(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  
 قلم

 ۳ بانگ

 نگر ؟ دل من تا به  جا می
از چه خونی؟ به  دامین سفر ؟ دل بویوموار و 

 تابی؟ مریبم  چه شده بی
   مشتی آبی ن ند خشک شد   تشنه

 یا  ه سرگشته شد   مست رخ مهتابی
 دل من حرف بزن  ناله  ن و اشک بریز
 اند ی قصه بگو  تلخ  ولی حرف بزن

 رمه درد چرا؟ دل تنها و مریبم  این
 ز چه ا  خیره چنین مانده به راه 

 نگر ؟ منتظر می
 تو مگر خسته شد  ا  دل تنگ؟

 دنبال  ویر  یا به
  ه بریز  مم خود را در چاه؟
 بگشا بغض دلت را دل من

 خون  خوارم از این شیشه گریه می
 ماره شده آسمان رمدم یک  ودک شش

 بارد؟ رمه خاک چرا بر سر دل می این
 دل من جان خودت حرف بزن
 نه  نگو  گوش  ن و مات بمان
 تو نزن حرف ولی اشک بریز

 راست  دلم! امشبم با تو سخن
 بشنو من را  پس ریچ مگو

 امشب از عشق سخن خوارم گفت
 امشب از آه سخن خوارم گفت

 گویم امشب از خون خدا می
 با زبانی قاصر  با گلویی از بغض

 با دلی مرق گناه

 امشب از شب به تو من خوارم گفت
 شود امشب دل من چه شبی می

 ن ند مرگ قریب است؟!
 حال دل سخت عجیب است

 ریس  سا ت
 گویم شب  ه آمد رمه را می

 مو  ن ته به ن ته به مو
 گویم از خدا می
 جویم از دلش  می
 پرسم گویم  از دلش می از علی می

 از دلش  فاطمه
 راستی فاطمه امشب خوب است؟

   زینب دارد؟ ن ند مصه
 دانی دل؟ نه  تو چه می

 دل او قرص به عباس  آر 
 به دو چشمش  به دو دستش  به دلش

 آه عباس چه رعناست دلش
 جایش خون است دل من شب  ه بیاید رمه

 اشک آن خون... آب آن خون... دل آن خون
 آنددر سرخ... آنددر زخم... آنددر دل... آنددر شهد

 دل م  دلِ خونین و صبورم
 لب نجنبان  مگو  ریچ مگو

 امشبم فاطمه را سخت پریشان دارد
 فاطمه  خون خداوند به دامان دارد

 این رمه چشم چرا نم دارد
 تر از امشب چه شبی شب
  ه حسین
  ه حسین
  ه حسین
 مم دارد

 امشب از مم به تو من خوارم گفت
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 طراحی تصویر : سارا سارونی
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 آن شب  ماه چگونه رو ِ رؤیت شدن پیدا  رد؟
 در حالی  ه تمامی  ائنات 

 پوش مم او بودند. سیاه
  ه نه از مرگ او 

بل ه برا  زنودگوانوی خوویوش  وه بویوهووده 
 انگاشتندش.

 از آن پس آفتاب جور دیگر  طلوع  رد.
تووانود  بعد از آن  ه دید یک رفتن  چگونه موی

 مرورآفرین باشد 
 دیگر برا  طلوع  مرور نداشت.
 از آن پس دریارا آرام گرفتند 
   نغز او نبودند. با آن  ه شارد عینی حماسه

 اما رودرا از شرم دیدن 
 تشنگی آنان

 نظیرشان را برا  دریا تعریف  ردند.   بی حماسه
 دریارا آرام گرفتند  آر 

 را نیز حماسه بیافرینند  چرا  ه ترسیدند صخره
 از ظلمی  ه بر آنان بود.

 از آن روز
 معنا  عشق تغییر  رد.
 جور   ه تا به آن لحظه

 گونه درک نشده بود. این
 زندگی لبخند زد.

 آورد. لبخند   ه از تلخی  جان را به درد می
 گونه  در برابر مرگ آنان  و خجل بود  ه این
 زندگی  رده است.

 79مشاوره 

 عاطفه کبیری
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 مهر ؛ روز بزرگداشت شمس 7

 مهر ؛ روز بزرگداشت مولانا 8

حال است و مولانا یک  شمس یک عارف شوریده
 فرد نسبتا متشرع  ارل منبر و خطابه.

نظام آموزش قدیم  مرید و مراد  است؛ یو وی 
عارف و صوفی  و بدیه مریدان او. مراد معوموولا 

العاده دارد؛ مهلا شوموس رو   را  خارق ویهگی
رفته و بسیار  رامات دیگر. در عویون  آب راه می
مسلک اسوت و  حال است  درویش حال شوریده
 ارل دل.

در سفررایی  ه شمس دارد  گذرش به قوونویوه 
شود  موولانوا  جا با مولانا آشنا می افتد و در آن می

  مرامِ شمس شده و درس و  به شدت شیفته
 ند و به ارل وجد و سومواع  موعظه را ترک می

 آورد. رو  می
 نند  اطرافیان مولانا  شمس را از قونیه بیرون می

به امید این  ه او رمان مولانا  سابق شود. اموا 

  شوموس و   مولانا رر روز بیشتر از قبل شیفته
   شود. او در این راه حولودوه تر می حال شوریده

مریدان و شیخی و فدارت را از دسوت داد و 
 شود.   دیگران می مسخره

شود  ه شموس تووسو   وقتی مولانا متوجه می
اطرافیانش اخراج شده است  پسورش را راروی 

گوردد  اموا   ند تا اورا برگرداند. شمس برمی می
خواطور   ه آسیبی بوه دوباره پس مدتی از بیم آن

خواه  از  حضورش به مولانا برسد  این بار به دل
 رود.  قونیه می

تو خویولوی ورم «شمس به مولانا پیام داد  ه 
ا  و خیلی چیزرا به توو  ا   خیلی فربه شده  رده

آویزان شده است. این رمه الداب؛ مریدان  توجه 
خواری حور وت  سلاطین  با این رمه چطور می

 نی؟! باید از درون احساس فوروتونوی  ونوی. 
احساس نیستی و خلا  نی. احساس استغنا  نی. 

 ونوی  بوه جوایوی  تا وقتی احساس پر  موی
 »رسی. نمی

مولانا این گذشت را پیدا  رد و نشان داد رر س 
تواند این گذشوت را داشوتوه  در حد خودش می

 باشد. 
 جهان پر ز شمس تبریز است 

  و مرد  چو مولانا
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 زهرا محمدپور

 شمس عشق

مهر، روز همبستگی و همدردی با کودکان و  9

 نوجوانان فلسطینی

 تنها 
 ا  در خلا رمچون ستاره

 شود.  ه امیدش روشن و دوباره خاموش می
 پوشاند. مندانه رویش را می و روز  قدرت

را از یاد زمین و آسمان و  چنان  ه وجود ستاره
 شود.  وه و فلک محو می

وار به سو  روز فوریواد  را سلسله ولی باز ستاره
 آوردند.

  وچک بودند اما بسیار.
  وچک بودند اما از دور.
تور  بینی رر دام تابنده نزدی شان  ه شو  می

 اند. از آفتاب
 اند. قو  تر از مهتاب

راست امیدشان خوامووش و بواز روشون  سال
 شود. می

 س روز را  آسمانی برا  ماندن ندارند ولی ریچ
 داند. رم مالک رمیشگی آسمان نمی

با آن ظارر رنگارنگش  جهان را مدروش خوود 
  رده

 شوند. و آن مظلومان در تاری ی شب گم می
چه  سی گفته رمیشه روز زیباست؟ شاید شوب 
چیز  برا  گفتن دارد. حدیدتی تلخ اسوت  وه 

  س دوست ندارد آن را بشنود. ریچ

روا را  ولی این ماه است  ه ررشب امید سوتواره
  ند. بیشتر می
 شوم. من ماه می

 تو رم ماه شو.
 را   وچک را افزون  ن. امید ستاره

 راست.  ه آسمان  جایگاه رمیشگی آن
را در   رد و ستاره شد شب  رنگ وا می  اش می

 شدند. آسمان ابد  بودند و ررگز محو نمی
 شوم تو رم  ماه شو. من ماه می
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های  ستاره

 کوچک مظلوم

 7002“  مولانا )مولوی( و شمس تبریزی”

 اثر استاد محمود فرشچیان

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع ۲ بانگ قلم 



 مهر؛ روز ملی کودک 11
گردد و  بار به عدب بر می رر انسانی حداقل یک

اندیشد  ه در گذشتوه چوه بووده و  به این می
اند. از نوظور  اش چگونه گذشته خاطرات  ود ی

شوونوواسووان  شووش سووال اول زنوودگووی  روان
را  زندگی یوک انسوان  ترین سال  ننده تعیین

را با الگو  آن شوش سوال  است زیرا باقی سال
 خوارد گذشت. 

درند  در آینده  تمام اتفاقاتی  ه در گذشته رخ می
  ند. شوند و فرد را متاثر می بازتاب می

اندیشیم  یوک  مان می تمام ما به گذشته  ود ی
 ند  دیگر  با س وت  یوک  نفر با لبخند یاد می

 نفر با آه و حسرت و یک نفر با اشک و نفرت.
دقیداً بحث امروز ما درباره بازخورد نفر آخر است! 

 ند. اموا  یعنی  سی  ه با اشک و نفرت یاد می
ا نون سوال ایون اسوت  وه چوه  سوانوی 

 اند؟! گونه این
 نیم  مومولوو از  ا  زندگی می امروزه در جامعه

را و نهادرا  مختلف و پر از اخلاقیات و  قومیت
بویونویوم و  رفتاررا  متمایز و چیزروایوی موی

شنویم  ه شاید باور ردنش برایموان دشووار  می
 باشد و قلبمان را به درد آورد.

 

 نم به یاد  ود وان   نویسم و تداضا می امروز می
سازند   سوانوی   سانی  ه آینده  شورمان را می

 ه دنیایی رنگی از رویا و خیالات در سر دارنود  
تر از آن   نند و سریع سرعت قهر می  سانی  ه به

می بخشند   سانی  ه اقیانوس در بورابور دل 
 ند  اما در دنیا  اموروز  شان س وت می مهربان

شان را  شارد وقایعی رستیم  ه اقیانوس آرام دل
  ند.  متلاطم و پرخروش می

نویسم به یاد  ود ان  ار   ود ان سرطانوی   می
آزار  و روزاران روزار  رمسر    ودک  ودک

 وم دارد عواد   اتفاقی  ه شاید برایموان  وم
 شود. می

برا  جامعه معلمی  ه ما باشیم  وظایف بیشتر  
تر باشیم  ما  توانیم با  ود ان مهربان قائلم  ما می
توانیم در تعلیم و تربیت آنان بسویوار  معلمان می

موثر واقع شویم و شاید حتی حافظ جوان آنوان 
 شویم. 

 ونویوم  ما معلمان آینده  نسل آینده را تربیت می
وظیفه ما تعلیم به تنهایی نیست بل ه تعلویوم و 

 تربیت است. تربیت نسلی سالم و امن.
توانیم خطراتی را  ه جان و آبرو و سلامت  ما می

 ند برایشان بازگو  نیم و آنوان  آنان را تهدید می
 را آگاه سازیم.

تووانود بورا   از جمله اقداماتی  ه یک معلم می

حفاظت و تربیت نسل آینده انجام درد  عبارتنود 
 از؛
ساز  اولیا   ود وان از خوطورات و  آگاه -۱

 ا  مدرسه  ترفندرا  امروز   در جلسات مشاوره
 آموزش ن ات مهم به  ودک -۲
ا  موعولوموان  را   ارگاری و دوره آموزش -۳

درباره امور  از این قبیل و به روزسواز  عولوم 
 آنان

را را تهدید  تنها خطرات بیرونی نیستند  ه آن -4
می  نند  گاری رم درباره بهداشت فورد  بوه 

را در  لاس  را توضیحاتی درید و آموزش آن  آن
 اجرا  نید.

و در نهایت به آنها یاد دریم چگونه زنودگوی  -۵
را طریق شاد زیستن و انسان بوودن   نند. به آن

 را آموزش دریم.
را دین مبین اسلام را صحیح آمووزش  به آن -6

دریم تا با آن مسیر زندگی را انتخاب  ونونود و 
بیاموزند بخشایش و مهربانی از اموور سوفوارش 

 شده در اسلام است.
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 پریسا ارگی

مراقبت از 

 آینده کودکان

شناسان، شش سال  از نظر روان

ترین  کننده اول زندگی تعیین

های زندگی یک انسان  سال

ها با الگوی  است زیرا باقی سال

 آن شش سال خواهد گذشت. 

 مقام معظم رهبری:

فرهنگ آن چیزی است که  

حاضرم در راهش جانم را فدا 

 کنم. 

وظیفه ما تعلیم به تنهایی 

نیست بلکه تعلیم و تربیت 

است. تربیت نسلی سالم 

 و امن.

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 4 بانگ قلم 



(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 

 هفته دفاع مقدس

  شواد  توو   چند روزیه  ه صدا  گوریوه
رسه  بورا  خوبی پیچیده   شهرمون به گوش می

تور  را موهوربوون را عوض شده  انگار خیلی نگاه
 شدن.

رن بوه سوموت  چند نفر دارن با سرعت باد می
رایی  ه شاید چند سالی رست  ه پدررا و  خونه

مادرراشون  با امید ناامید   منتظرن  ه بالاخره 
زنوه و  یه روز  میاد و در این خوونوه رو موی

شه. پدر و مادررایی  ه سور  مون روشن می چشم
صودا فوریواد  شوون  بوی را  نماز صبح سجاده
زدن. بعد از رر نماز   وچه رو آب و جوارو  می
 وردن و جولوو  در   ردن. اسفند دود می می
نشستن  دو طرف  ووچوه رو بوا شووق و  می
 وردن  وه  شون دنوبوال موی را  اشک قطره
پسرمون الآناست  وه بورسوه. روزروا رو  گل
 ردن و با مروب آفوتواب   طور  سپر  می این

 شدن. ناامید امیدوار  وارد اتاق پسرک می
را تو رمین انتظار  به خدا رسویودن ولوی  خیلی

را  دیگه رم رنوز  نیومد  نیومد  ه نیومد. خیلی
چشم به راه موندن تا پسر عزیزشون رو حوداقول 

 تو  خواب ببینن.
اما این انتظار  روز شهادت امام جعفر صوادق)ع(  

 وم    تو استان خراسان شمالی   م۱۳۳۱تو سال 
 رسه. داره به پایان می

 زنن. بدو نفرشون رسیدن و دارن در می
اما این دو نفر فد  یه پدر و مادر ندارن. این دو 

  پدررا و مادررایی رستن  وه  نفر  پسرا  رمه
خیلی ساله منتظرن و اشوک شووق رو رو  

 شون جار  شده.   رمه گونه
رسن. دست رر پدر و موادر  رمه دارن از راه می

   منتظر  یک قاب ع س رست  وه گووشوه
پایین سمت راستش نوشته شهویود گومونوام و 

بالاخره انتظار به پایان رسید و ” گن: شون می رمه
 “پسرمون چشم ما رو روشن  رد.

 
 

ای از شهید  نامه

 دانشجومعلم؛  

 مفرد احمد پورعلی
 

با درود و سلام به امام زمان)عج( و بوا درود و 
سلام به رربر  بیر اندلاب اسلامی  نایب برحوق 
و  و با درود و سلام به شهیدان اسلام از جنگ 
بدر گرفته تا  ربلا  حسین و از  ربلا  حسین 
تا  ربلارا  ایران اسلامی و با درود و سلام بوه 
رزمندگان اسلام  این زاردان شب و شیران روز  

مان  وه رور لوحوظوه  آفرینان زمان این حماسه
 افزایند.  آفرینند و بر فتوحات خود می حماسه می

امید دارم  ه این سلام گرم مرا  ه از اعومواق 
نماید و  خیزد و  یلومتررا راه را طی می قلب برمی

گذرد و  را می را و صحراه را و  وه از میان دشت
رسود  بال بدست شما موی چون  بوتر  سبک رم

 بپذیرید و با پذیرفتن آن روح مرا شاد نمایید.
شود  ه اگر جوویوا  احووالات  بار  عرض می

اینجانب  دوست حدیرتان احمد پورعلی را جوویوا 
باشید؛ بحمدالله سلامتی برقرار و به دعاگویی  می

باشم و امیدوارم  ه  وجود شریف شما مشغول می
گونه ناراحوتوی  حالتان خوب و خوش باشد و ریچ

نداشته باشید و از خدا  متوعوال سولاموتوی و 
 تان را خواستارم. پیروز 

شود  ه رموگوی دوسوتوانوم سولام  عرض می
را سولام  رسانند. از طرف من نیز به رمه بچه می

 برسانید.
امیدوارم  ه مرا ببخشید از این ه سرتان را بودرد 

تان را گرفتم. به امویود پویوروز   آوردم و وقت 
رزمنگان اسلام بر  فرپیشگان صدام و به امویود 

 پیروز  اسلام بر  فر جهانی.
 به امید دیدار  

 ۱۳6۳6۱6۱۵احمد پور علی مفرد 
 
 

با سپاس فراوان از مساعدت جناب آقا  علی ” 
 “ مالی در تهیه این نامه از شهید گرانددر
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 زینب ایزانلو

 یکی برای همه
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 “را  افزایش جذابیت! ت نیک”
 “چند رار ار برا  محبوب شدن!”
 “چگونه پیش دیگران عزیز شویم؟!”

 اید. را را حتما تا به حال شنیده این جمله
ببینیم قرآن در این مورد چه دسوتوور  

 دارد؛
إِنَّ الَّذیِنَ آمَنُوا وَعمَِولُووا الصوَّوالِوحوَاتِ ” 

 “سَیَجْعَلُ لهَمُُ الرَّحمَْنُ وُدًّا.
قطعا  سانی  ه ایمان آورده و  ارروا  ” 

اند  خداوند رحوموان   شایسته انجام داده
گوردانود.  موی ]را دل[ را را محبوب آن

 (۳6مریم  آیه  )سوره
پس اصلا لازم نیست سوعوی  ونویوم 

 خودمان را پیش بدیه عزیز  نیم!
اگر سعی  نیم محبوب خدا شویم  حتموا 

 شویم. بین مردم رم محبوب می
رارش رم فد  پیرو  از دستور خداست 

 یعنی:
 “ایمان و عمل شایسته”

 نه مدل خاصی حرف زدن.
 ژست گرفتن. نه پشت میز نشستن و 
 نه تیپ خاصی زدن.

را شاید در چشم مردم باشیم ولوی  با این
 در دل مردم نه.

 فرمایند: پیامبر)ص( می
 ه خداوند  سی از بندگانش را  رنگامی

او را ” گویود: دوست دارد  به جبرئیل می
 “دوست بدار.

جبرئیل او را دوست خوارد داشت  سپس 
ا  ارول ” درد  ه  را ندا می در آسمان

 “آسمان او را دوست بدارید.
و به دنبال آن  رمه ارل آسموان او را 

 دارند. دوست می

سپس پذیرش این محبببت در 

 شود. زمین منعکس می
پس سعی  نیم محبوب خدا شویوم نوه 

 خلق خدا. 
چرا  ه اگر خدا دوستمان داشته بواشود  
زمین و آسمان و تمام رستی رم موا را 

 دوست دارند.
أَیَبْتَغُونَ عنِْدَرمُُ العِْزَّةَ فَإِنَّ الْوعوِزَّةَ لِولَّوهِ ” 

 “جمَِیعًا.
جویند؟ بوا  آیا نزد آنان عزت و آبرو می” 

رووا از آن  ایوونوو ووه روومووه عووزّت
 (۱۳۳)سوره نسا  آیه “ خداست؟!

به یاد این سخن شهید حججی افوتوادم 

سعی کن یه ” ه به پسرش گفته بود:

جوری زندگی کبنبی کبه خبدا 

عاشقت بشه اگه خداعباشبقبت 

 “بشه خوب توروخریداری میکنه.
 پس؛

 دلت رابه خدا بسپار
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 زینب یوسفی

های  تکنیک

 افزایش جذابیت
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 زهرا معصومی

 به یادشان 

گویی دفاع مددس توس  سررنگ مومنی و خاطره روایتگر  دیدار با خانواده شهید امیر امیر   

 مبارروبی مزار شهدا  گمنام پردیس امام محمد باقر)ع( 

 دیدار با خانواده شهید امیر امیر 

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  1 قلم بانگ 

 “به همت کانون ایثار و بسیح دانشجویی پردیس”

@basiijdfb 



 مهر ؛ روز جهانی استاندارد ۳۳
مددمه استاندارد را برایتان تعریف  نم.  بگذارید بی

آل شورایو   استاندارد  ه حداقل چهارچوب و ایده
سنجد  مانند سلامتی جولووه  رر موقعیتی را می

 ند  یعنی تا زمان نبود آن متوجه حضوورش  می
شویم اما رمین  ه استانداردرا رعایت نشود   نمی

 افتیم. تازه به یادش می
شاید بخواریم شوهور را درون اسوتوانوداردروا 
بگنجانیم. شاید رم بخواریم جهان را در ابوعواد 

 استانداردرا به تصویر ب شیم.

با استانداردرا  جهانی فضایی  ار  نداریم. مهل 
روا  فضوایوی  این ه بگوییم استانداردرا  زباله

روا   چوالوه چیست و یا اندازه استانداردرا  سیاه
 فضایی چددر است تا وارد جهان دیگر شویم.

خلاصه  ه استانداردرا خوب بلدند ندوش بواز  
 نند و بر روح و روان ما تاثیر بگوذارنود! موهولاً 

آید پاستیل یا  رم  ا وائوویوی بودون  دلتان می
گوویوم  استاندارد بخورید؟ اگر از من بپرسید موی

خوب معلوم است  ه جوابم مهوبوت اسوت اولاً 
مرگ نشده  در ثانی   سی با پاستیل خوردن جوان

 مسئله ش م را  ه نمی شود نادیده گرفت.
اما اگر روراست باشیم وقتی استاندارد ظارر شوود 

دو می زند  وه  چشمانتان رو  پوست خورا ی دو
فد  بوه “  آر  ا  بشر تو انتخاب درستی دار !” 

خورا ی نیست  تصور  ن  اررا  دولوتوی در 

جهان ما مهل الان استاندارد نبود! آن وقت تموام 
گذشوت بودون ایونو وه  را می وقت ما در اداره

استاندارد زمان را در نظر بگیرد  ه شاید آقوا یوا 
خانم فلانی زمان بیش از حد  را از این اتاق به 

 آن اتاق شده است.
مهلا اگر رواب  عاطفی و عاشدانه رایمان استاندار 
نداشت چه؟  ه آن موقع ررچه تدلا و تولاش 

ماندیم یا مهولاً  می  مان عدب  ردیم از معشوقه می
 ردیم از روم  را را ابراز می رر چه بیشتر محبت
شدیم یا عدم اسوتوانودارد را در  دور و دورتر می

مسائل مالی احتساب  نیم  مهلاً رر چه بیشتر به 
دنبال پول در دنیا باشیم از آن دورتر شده و بوه 

شویم! خلاصه انگوار در ایون  تر می فدر نزدیک
روزگار  استانداردرا  میراستاندارد  عومویوق و 

 اند. رایمان گنجانده عجیب خود را در دل
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 رویا صدری

استانداردِ 

 غیراستاندارد

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 

 مهر؛ روز جهانی عصای سفید ۳۲

شاید تا به الان به این موضوع دقت ن رده باشید 
 بینند؟! چگونه؟  ه آیا نابینایان رم فیلم می

شاید عجیب به نظر برسد اما باید به شما بگویوم 
 ونونود  نودود  را را دنبال موی نابینایان رم فیلم

به فیلم برا   را بخوارید راجع  نند و اگر از آن می
خوبی این  وار را انوجوام  شما توضیح درند  به

 خوارند داد.
  عصر جدید  متووجوه ایون  اولین بار در برنامه

 موضوع شدم و توجه من را به خود جلب  رد.
ذوق و موبوتو ور  خانم عباسی  بازیگر خووش

 شورمان  در این برنامه حضور داشتند و جوواب 
 را را با روشی جالب توضیح دادند. این سوال

خانم عباسی  ه بازیگر ندش ا ورم در فویولوم 
شهرزاد بودند  در این برنامه گفتنود وقوتوی بوا 

را راجع به فیلوم  افراد  نابینا ملاقات  ردند  آن

خوبی در   ردند و به شهرزاد صحبت می
جریان فیلم بودند. این موضوع ایشان را 

ا  بوزرگ  ده  رد و جرقه ز بسیار شگفت
 تر! بوده برا  انجام  ار  بزرگ
را سریال را  نابینایان با شنیدن دیالوگ

روایوی از   نند. اما قسوموت دنبال می
سریال و فیلم  ه دیالووگ نودارد را موتووجوه 
نخوارند شد و نیازمند توضیح از شخص دیگر  

دیالوگ را بورایشوان  را  بی رستند تا آن قسمت
 توضیح درند.

  “ سوِوویونوا” خانم عباسی با ابت ار طرحی به نام 
  بوا رودف “ سینما  ویهه نابیونوایوان” مخفف 
را  سینمایی و پوخوش  دار  ردن فیلم توضیح

فیلم رمراه با توضیحات صوتی بر رو  تصاویور 
بور   فیلم صورت گرفته تا مخاطبان نابینا عولاوه

را و موسیدی فویولوم  امو وان  استماع دیالوگ
 را را نیز پیدا  نند. تصویرساز  ذرنی صحنه

این اتفاق فررنگی برا  اولیون بوار در ایوران 
 صورت گرفته است.

توانید برا  آشنایی بیشتر با سوینا و آگاری از  می
  اینستاگرام سوینا  را  آتی آن  به صفحه برنامه

 ملحق شوید. sevinagroupبه آدرس
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آیا تا به حال با فرد 

 اید؟! نابینایی به سینما رفته

 اید؟! آیا تا به حال با فرد نابینایی به سینما رفته

 طراحی تصویر : مریم محمدی
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سال چهارم دبویورسوتوان  مون روم موانونود 
سالانم وارد عرصه رقابت  ن وور شوده  و سن رم

 وردم. در آن زموان  بودم و سخت مطالعه می
را بوه  آمد نبود و بیشتر خانواده و  را  م رفت خانه

بور   ردند. یعنی علاوه صورت گسترده زندگی می
اعضا  خانواده  پدربزرگ و مادربزرگ رم حضور 

آمد بوودنود و  و داشتند  مهمانان زیاد  در رفت
فامیل و اقوام به صله رحوم ارومویوت زیواد  

 دادند.  می
رمان سالی  ه من باید دیپلم 

گرفتم و برا   ن ور آماده  می
شدم  ارتباط بین ایوران و  می

شورو  سابق برقرار شد و بعد 
از پنجواه سوال و در پوی 
فروپاشی نظام  مونویوسوتوی 
شورو  راه ایران و روسیه باز 
شد و دیدوبوازدیود اقووام و 
 خویشان روسی شروع شد. 

فامیل پدر  من  ه سوا ون 
آباد بودند بورا   فیروزه عشق

 دیدن اقوام خود راری ایران شدند.
ررگروه از مهمانان روسی  وه بوه خوانوه موا 

آمدند  گروری از اقوام ایرانی ما  به رسم ادب  می
روا  آمدند و به آن نواز  به منزل ما می و مهمان
شدند  خلاصه خانه ما رمیشه پور از  ملحق می
 مهمان بود.

دراین بین  سی حواسش به من  ه  ونو وور  
گذشوت.  را به سرعت می بودم نبود. روزرا و شب

 شد. نگرانی  ن ور و امتحان بیشتر و بیشتر می

را در گوشه حیاط بوعود از  من مجبور بودم شب
خوابیدند  مطالعه  نم. یک شوب   ه رمه می این

 ه مشغول مطالعه بودم ی ی از مهمانان روسوی 
 ه چند روز  بود حواسش به مون و بورنواموه 

چرا این قدر :” ام بود  پیش من آمد و گفت مطالعه
 “شو ! خوانی؟! آخرش  ور می درس می

گفتم بوا  من  ه ناامید بودم و در دلم رمیشه می
پوذیور نویوسوت   این اوضاع  قبولی من امو وان

معلم  اش ال ندارد  من در تربیت” درجوابش گفتم:
و انگار خوداونود “  قبول شوم   ور شدم  ه شدم!

تبارک و تعالی رمان لحظه به آرزو  من لبیوک 
 گفت!

ا  بودن  ن وور  بعد از دومرحله 2۲درتیرماه سال

معلم پذیرفته شدم  نتایج اعلام شد و من درتربیت
نام به شهرستان قوچان رفتم  برا  ثبت 2۲و مهر
 جا مشغول به تحصیل شدم. و درآن

 وردم   م احساس می دراواخر مهرماه بود  ه  م
 وردم  آلود است. چند روز اول فو ور موی روا مه

وروایی فصل پاییز است  ه رمه جوا  تغییرات آب
بینم. اما چند روز گذشت و رمچنان  آلود می را مه
آلود بود و من محی  اطورافوم را خووب  روا مه

پرسیدم امروز روا چطور  دیدم. از دوستانم می نمی
 گفتند روا صاف و آفتابی ست. را می است؟ و آن

آن موقع بود  ه متوجه شدم در دید من اش الوی 
 ایجاد شده است.

رمچنان با رمان وضع یک رفته را بوه پوایوان 
رساندم و درآخر رفته به خانه برگشتم. مادرم تازه 
از سر ار برگشته بود تا چشمش به مون افوتواد 

چشمت چی شده؟! چورا سویواروی ” سوال  رد:
شه و به زبان عامیوانوه  چشمت )عنبیه( دیده نمی

 “سفید شده؟!
برایش توضیح دادم  ه دیدم  م شوده. روموراه 
زاده  مادرم به مشهد رفتیم و به مطب د تر مهد 

مراجعه  ردیم. متوجه شدم  ه چشمانم تبوخوال 
توانم جایوی  عنبیه زده و نمی

 را ببینم.
دارورایی  ه د تر نوشته بود 
پیدا نشد. حوتوی داروخوانوه 

احمر رم نوداشوت. از  رلال
جا عازم بجنورد شدیوم و  آن

د تر محمد  چشم مون را 
عمل  رد و بوا خوواسوت 
خداوند متعال بینایی چشموم 

 برگشت.
به ش ر خدا این ماجرا ختوم 
به خیر شد و مون بوه یواد 

گفت افتوادم؛ بوه  المهلی  ه مادربزرگم می ضرب
“ یاخشه نیت یوارم دولوت.” گفت: زبان تر ی می

 “نیت خوب نصف دولت است.”یعنی:
رمیشه نیت خوب داشته باشید تا رموان بورا  

 شما اتفاق بیفتد.
 

 شود آنچه توخواری نه آن می
 شود آنچه خدا خواست رمان می

 

 آموختگان کارشناس دانش

 مرضیه آریامنش

 ورق خاطرات

 دنیا  ریاضی من؛
 توانم پاسخ درم. حدرا  زیاد  می

روایوم  اما ریچ وقت نتوانستم از ابهوام چشوم 
 مشتق بگیرم.

ام  نهایت قلبم را نداده ریچ وقت پاسخ حد در بی
رایوش انوتوگورال  و ررگز نتوانستم از دلتنگی

 بگیرم.
دانستم سرعت تنها شودنوش چونود   اش می
 برثانیه است. اشک

اش  توانستم  اتالیزگر  ارنده دلتنگوی  اش می
 را در وا نش زندگی پیدا  نم.

را  ناگفتونوی  توانستم بردار حرف ا   اش می
زبان رسم  نم و  R³رایم را در فضا   در چشم

 فاصله آن را با درک دیگران محاسبه  نم.
و در نهایت ررگز نتوانستم گرافی به مرتبه تو و 
اندازه خودم با تعداد دوررا  +بی نهایت رسوم 

  نم
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 دنیای ریاضی من
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 “معرفی یک استعداد”
 ، توانمند در شعر و موسیقی97مصاحبه با هانیه مقدسی، دانشجو رشته مشاوره 

 با سلام، ابتدا خودتون رو معرفی کنید. -
سلام رانیه مددسی رستم. دانشجو  تورم سوه 

 رشته مشاوره و ارل سبزوار.

ای استعداد دارید  بفرمایید در چه زمینه -

 کنید؟ و فعالیت می
رنرجو  موسیدی رستم. چهارساله  ه پیوگویور 

تار رستم  ه البته اسوموش را  یادگیر  سازِ سه
دروم بوگوویوم  گذارم  ترجیح موی استعداد نمی

 تلاشگر  تا استعداد!

از چه زمانی متوجه شدیبد کبه ببه  -

 موسیقی علاقه دارید؟
انودازروایوم را  ساله بودم  ه تمام پس ۱۱یا  ۱1

تار خوریودم.  جمع  ردم و یک  تاب آموزش سه
روا  داخولوش  را و نووشوتوه ریچ چیز  از نُت

 ردم و تصوور  شان می دانستم اما ررروز نگاه نمی
روا را بونووازم.   ردم  ه یک روز بتوانم آن می

ساله بودم  ه شرای  فرارم شد توا  ۱6درنهایت 
 تار بشوم. بتوانم ساز بخرم و پیگیر یادگیر  سه

تان چبه  برای تقویت استعداد وعلاقه -

 تلاشی کردید؟
 را ادامه بدرم. سعی  ردم با علاقه به تمرین

ترین عنصر مم ن بووده  بخش علاقه برایم انگیزه
 است.

هبایبی  گویا در زمینه شعر هم توانایی -

 دارید، راجع به آن توضیح دهید.
بله  شعر را رم از دوران رارنمایی شروع  وردم  

آمووز  شوهور را  سه سال مدام اول شعر دانش
 سب  ردم و یک سال رم مدام اول مسابده   

شعر استان خراسان رضو  را  ه توس  انتشارات 
 ضریح آفتاب برگزارشد  سب  ردم.

راست در زمینه شعر فعالیت جودیود   البته مدت
 ام. ن رده

تان رو مبتبوقب   به چه دلیل فعالیت -

ای برای شروع مجبدد  کردید؟ آیا برنامه

 تان داربد؟ فعالیت
دلیل خاصی نداشت  ترجیح دادم بویوشوتور بوه 

مطالعه اشعار شاعران مطرح بپردازم و توجوربوه 
 سب  نم. امیدوارم زمانی پیوش بویوایود  وه 

   شروع دوباره را داشته باشم. انگیزه

ای از شعرهایبتبان را  توانید نمونه می -

 .بگویید تا با سبک شما آشنا شویم

   محرم اسرار من  این دل بسی بیمار شدا
 ممخوار شد برخیز و فریادم برس دردم چه بی

 گر من بسوزم در عطش  یاد تو آب خوشگوار
 با یاد تو دردم برفت و زخم دل تیمار شد
  ند مهرت به روح و جان من فرمانروایی می

 این دل ز آرنگ خوشت از مفلتش بیدار شد
 شوم دور از خطا  باعث تویی علت تویی می گر 

  ده گلزار شد در دوزخی بودم ولی آتش
 بال و پرم یار تو شد  پرواز را آموختم

 ام این گنبد دوار شد رفتم به اوج و خانه
 

 ممنونم. و کلام آخر؟  -
 به عنوان حرف آخر باید بگویم؛

استعداد آن چیزی نیست که ببتبوانبد 

جهت ما را در آینده مشخص کند بلکبه 

توانبد  انگیزه و تلاش خود ماست که می

 آینده را برایمان متفاوت کند.

هرچند عنوان مصاحبه، استعداد ببرتبر 

دهم آدمی باشم  است اما من ترجیح می

کند تا یک پله به جلبو  که تلاشش را می

 حرکت کند. 

این یک پله به جلو لزومبا یبادگبیبری 

تواند خوانبدن  مهارت خاصی نیست، می

یک کتاب، نقد یک اندیشه، شک کردن 

هایمان یا حتی وقوف به حق و  به دانسته

حقوق خودمان و تلاش برای ببدسبت 

 آوردنش باشد.

مان را یکی یبکبی  های زندگی بیایید پله

 فتح کنیم.

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 
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استعداد آن چیزی نیست که 

بتواند جهت ما را در آینده 

مشخص کند بلکه انگیزه و 

تواند  تلاش خود ماست که می

 آینده را برایمان متفاوت کند.
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 مهر؛ روز بزرگداشت حافظ۳2

تا دلتان بخوارد درباره حافظ قصه و افسانه بوه 
 اند.  رم بافته
رایش این ح ایوت شویوریون و  ترین از معروف

رو   دلنشین است  ه حافظ دل به دختر  پور 
و رمین عشق اسوت  “ تنبا خهشا” بندد به نام  می

 شوانود.   ه او را به شاعر  و شوریودگوی موی
ا  بوه  پایگی چنین افسانه  وشش برا  اثبات بی

 رسد  ه  ار حضرت فیل باشد! نظر می
الودیون  را پیش خواجه شوموس اما ح ایت؛ سال

محمد شاگرد نانوایی بود. عاشق دختر یو وی از 
رو بوه نوام  اربابان شهر شد.  ه دختر  بود زیبا

 “.نبات شاخه”
ا  قرار داشت  وه در  خانه در  نار نانوایی م تب

الدین در  شد و شمس جا قرآن آموزش داده می آن
نشست و بوه  اوقات بی ار  پشت در  لاس می

 ه روز   داد. تا این قرآن خواندن آنان گوش می
نبات پیغامی شنید  ه در شهور پوخوش  از شاخه
من از میان خواستگارانم بوا  سوی «شده بود؛ 
درروم بورایوم  ۱11 نم  ه بتوانود  ازدواج می
 »بیاورد!

دررم  پول زیاد  بود  ه فرارم  ردن آن از ۱11
 آمد. عهده خیلی از مردم آن زمان برنمی

نبات پشیمان شدنود  ا  از خواستگاران شاخه عده
ا  دیگر نیز سخت تلاش  ردند تا بتوانند  و عده

این پول را فرارم  نند و او را  ه دختر  زیبا و 
ثروتمند بود به رمسر  گزینند تا در ناز و نعمت 

 زندگی  نند!
الدین محومود  خواجه شمس  در بین خواستگاران

نیز به مسجد محل رفت و با خدا  خود عوهود 
دررم را بتواند فرارم  ند  ۱11بست  ه اگر این 

 شب به مسجد رود و تا صبح نیایش  ند.41
را نیز بوه مسوجود   رد و شب او بیشتر  ار می

 رد تا این وه در شوب  رفت و راز و نیاز می می
دررم را فرارم  ند و شب به  ۱11چهلم توانست 
نبات رفت و اعلام  رد  ه تووانسوتوه  خانه شاخه

دررم را فرارم  ند و مایل اسوت بوا  ۱11است 
 نبات ازدواج  ند. شاخه
نبات او را پذیرفت و پذیرایی گرموی از او  شاخه

 رد و اعلام  رد  ه از این لوحوظوه خوواجوه 
 الدین شورر من است. شمس
به نذر   وه بوا  نبات راجع الدین با شاخه شمس

خدا  خود  رده بود گفت و از او اجازه خواسوت 
تا به مسجد رود و آخرین شب را نیز به راز و نیاز 
بپردازد تا به عهد خود وفوا  ورده بواشود. اموا 

 نبات ممانعت  رد. شاخه
نبوات  الدین با ناراحتی از خانه شاخه خواجه شمس

خارج شد و به سمت مسجد رفت و شب چهلم را 
 در آنجا سپر   رد.

گشت چنود جووان  سحرگاه  ه از مسجد باز می
دست  جلو  او را گرفتند و جامی بوه او  خنجربه

الودیون  دادند و گفتند بنوش. خوواجوه شوموس
نپزیرفت اما آنان خنجر را به سو  او گرفتنود و 
گفتند:اگر ننوشی تو را خواریم  شوت بونووش. 

الدین اولین جرعه را نوشیود آنوان  خواجه شمس
بینی؟ گفت: ریچ. گفتند: دگر بوار  گفتند چه می

بویونوی؟  بنوش. نوشید. گفتنود:حوال چوه موی
 نم از آینده باخبرم. گفتند :باز رم  گفت:حس می

بینی؟ گوفوت:حوس  بنوش. نوشید. گفتند: چه می
  نم قرآن را از برم. می
خواجه آن شب به خانه رفت و شروع  ورد از  

   حفظ  قرآن خواندن و شعر گفتن و از آیونوده
نوبوات  مردم گفتن و دیگر سرامی رم از شواخوه

 نگرفت!
 ه آوازه او به گوش شاه رسید و شاه او را  تا این

نزد خود طلبید و او از آن پس رمدم شاه شود و 
را بوه او داد.“  حافظ” و “  الغیب لسان” شاه لدب 
گفت و حافظ  الغیب  چون از آینده مردم می )لسان

 چون حافظ  ل قرآن بود.(
نبات آوازه او را شنید و فهمیود نوزد شواه  شاخه

است  به دنبال او رفت اما حافظ او را نخواست و 
گفت: زنی  ه مرا از خدا  خود دور  ند به درد 

خورد. اما سرانجام آن دو با وساطوت  زندگی نمی
 شاه با رم ازدواج  ردند.

 
  ریزد این رمه شهد و ش ر  ز سخنم می

 اجر صبریست  زآن شاخ نباتم دادند
 

 www.papyrus.irمنبع:  
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 فاطمه زارعی

 نبات حافظ و شاخه

 ا  نگارا جان به قربان نگاه مست تو 
 خروشد طره شبرنگ تو تا  جارا می

 دل چو خرمن  آتش چشمت نوید
   شبگرد تو رود این شعله تا  جارا می

  شد قلب مرا چو مم رجرت به عصیان می
 سان  ا  فدا  قهر تو تا  جارا باید این

 ا  نگارا جان من بستان و معذورم بدار
 تا  جارا خون دل خوردن فدا  چشم تو

 چاک  ام را چاک دَرَد این سینه خنجر عشدت 
 تا  جارا دل بریدن ا  مرامت خشم تو
 جبین یوسف رویت به زندانم ف ند ا  مه

 برد دربند زلیخا را جنون عشق تو تا  جارا می
  ند دروصف حالم نازنین ورق زار  می

 تا  جارا این چنین دل سنگ بودن رسم تو
 رگ روحم شود خالی زجان نامهربان شه

 زند این خنجر بدمست تو تا  جارا می
 دولت عشدت فدیرم  رد درراه وصال

  ند مارت مرا گیسو  تو تا  جارا می
 دل خاطر این چنین آزرده با منِ آزرده
  ند این قلب تو وفایی می تا  جارا بی

 تا  جارا تا  جارا تا  جارا این چنین 
 تا  جارا تا  جارا تا  جارا رجر تو

 79آموزش ابتدایی 

 فائزه یوسفی

 فراق یار

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 12 قلم بانگ 



نشریه بانگ قلم در نوظور دارد در قسوموت 
تخصصی رشته آموزش ابتدایی موطوالوبوی بوا 
محتوایی پیوسته در زمینه تسهیل در یوادگویور  
ریاضیات  ود ان را در چند شماره از نشریه بوه 

 وموک بوه ” چاپ برساند. این مطالب از  تاب 
رابرت.ا  ” نوشته “   ود ان در یادگیر  ریاضیات

ریس  مرلین.ن.سایدام  مور  موونوتوگوومور  
 گردد.  لیند وئیست ارائه می

 قسمت اول
روا  آمووزش  حل مسئله یو وی از روش -۱

بوه آن  فواًریاضیات است. ولی این موضوع صر
روا و  ا  از مهارت معنی نیست  ه باید مجموعه

 راربردرا را مستدیم به  ود ان انتدال داد.
واقع حل مسئله به مهابه شناختی جامع از ایون  در

موضوع است  ه بهترین روش تدریس ریاضیات  
تدریس از طریق سوال  ردن )ایجاد انوگویوزه( 

چوگوونوه ” ؛است. مانند سوالاتی از ایون دسوت
و چوه روشوی  این مسئله بپردازیم؟ توانیم به  می

 “  ونود؟ برا  یافتن جواب به ذرنتان خطور موی
درواقع روش حل مسئله  ود ان را برا  یافوتون 

دارد   ند و آنان را واموی پاسخ  با مسئله درگیر می
مسئلوه  اسوتودلال  “ پاسخ”  ه برا  رسیدن به 

  نند .
در تدریس ریاضیات باید عواملی  ه  ود ان  -۲

 ند  شونواخوتوه  مند می را به  لاس درس علاقه
توانند به  ود ان  مک  نند توا  شود. معلمان می

 ارتباط ریاضیات را با جهان واقعی دریابند.
معلمان باید سعی  نند تدریس خود را بر مبنوا  

را  پیشین  ود ان بنا  ونونود. فورض  دانسته
 ه  ود ان با ذرنی چون لوح سوفویود بوه  این

مدرسه می آیند  آش ارا نادرست اسوت. فورض 
انود بوه  این ه آنان به سادگی آنچه را  ه آموخته

سپارند نیز به رمان نسوبوت نوادرسوت  ذرن می
است. معلمان باید به آنان  مک  نند تا مطالبوی 

اند با مطوالوب  ا نون آموخته را  ه رم
 قبلی ارتباط درند.

روا   رمچنین معلمان باید انودیشوه
نادرست آنان را تصحیح  نند. زیرا این  ار تاثیور 

 سزایی در یادگیر  دارد.   به
را باید بور آزموایوش    آموزش مبنا  رمه -۳

خصووص آزموایوش بوا موواد  استوار باشد  بوه
 آموزشی  ه ساخته خود  ود ان است.  مک

تحدیدات ثابت  رده  وه آمووزش از طوریوق 
را  عملی موثرتر است. ا هر افراد این را  آزمایش

انود  بورا   در زندگی شخصی خود تجربه  ورده
مهال؛ آیا شما گره زدن بند  فش را از راری بوه 
میر از این  ه  سی به شما چگونگی بستن آن 

 اید؟ را آموخته باشد یاد گرفته
یادگیر  ریاضیات نیز چنیون فورایونود  دارد  

 ود ان باید  ار ردن با نمادرا  ریاضی را یواد 
بگیرند  اما این یادگیر  باید از طوریوق یوک 
درگیر  فعال و سلسله آزمایش با مووضووعوات 

 واقعی صورت گیرد .
گفتگو در مورد ریاضیات باید ی ی از اروداف  -4

آموزشی باشد.  ود ان باید در مورد آنوچوه  وه 
  بحث و گفتگو  ننود. بوه ایون  درند انجام می
  برا  آنان موضوع مورد بحث محسووس  ترتیب
گیر   دقتی در یک نتیجه شود و از دقت یا بی می

 شوند. آگاه می
را  بحث در مورد یک مووضووع   در بیشتر  لاس

حواصول ”  صرفاً به پاسخگویی به سوالاتی مانند
 شود. محدود می “چددر می شود؟ ۳و2جمع 

آموزان باید از طوریوق بویوان شوفواروی  دانش
را  خود  از این بیشتر پویوش بورونود.  اندیشه
جوواب ” را از خود بپرسنود: رایی  ه در آن اندیشه

مسئله چه باید باشد؟ چرا جواب را اینطور تصوور 
توان دیگران را به درسوتوی   نند و چگونه می می

بنابراین برا  فهمویودن “  گفته خود متداعد  نند.
نویواز  “ رو  دنبوالوه”  ریاضیات به چیز  بیش از

 است.
بدانید  ه شادمانی حاصل از حدس زدن و یافتن 

  ریاضویوات  پاسخ درست از طریق گفتگو درباره
یابند  وه  علاوه  ود ان درمی شود. به حاصل می

 ریاضیات نیز یک روش گفتگو  ردن است.   
روا   این مفهوم  ه بسویوار  از انودیشوه -۵

ریاضیات با رم ارتباط دارند  باید گستورش داده 
 شود.

را و بدبختانه بسیار  از معلوموان  بسیار  از بچه
ا  از حدوایوق و  به ریاضیات به عنوان مجموعه

 نند  ه صرفاً باید حفظ شوود.  را نگاه می مهارت
این ی ی از عواملی است  ه یادگیر  ریاضیوات 
را نسبت به دروس دیگر به موراتوب دشووارتور 

  ند. می
مشارده   رواب  متدابل و رمبستگی موجود در 

 ند تا موضووعوات  را  مک می مباحث و اندیشه
 مجزا را به صورت یک  ل بامعنا ببینیم.

بنابراین ردف اساسی در تودریوس ریواضویوات 
عبارت است از  مک به  ود ان برا  ساخوتون 

 را  ریاضی. یک چهارچوب استوار از اندیشه
شود  وه  درک ارتباط درونی موضوعات سبب می

جمع و منها تحت یک الوگوو بوررسوی شوود 

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 
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 پور آیدا حسن

اصولی برای 

 تدریس ریاضیات 

 مخصوص دانشجویان آموزش ابتدایی
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 اسمعی سمعاً جیداً!
 صوت الاقدام؛

 صوت صدام الحذاء علی صدر الطرق؛
 یدول شخص:تعالی!

لدد مرّت بضعه الایام علی الطریق و لن تو وون 
 متعباً مره الاخر .

 لانکِ تعرف رذا الصوت جیداً.
صوت الحسین )ع( یدول دائماً  تعالوی توعوالوی 

 تعالی.
 اِن تُحضَِر  فی محفل اربعین الحسین  )ع( مره 
صعب لکِ  ن رناک  فی الزمن الاخر  الوذ  

 حرم الحسین)ع( مس وت.
 لا تحفظ حرمه الحسین)ع( الا فی الاربعین.

 

 ترجمه:
 خوب گوش  ن!

 را؛ صدا  قدم
 را؛   جاده را بر سینه صدا  برخورد  فش

 گوید بیا!  سی می
چند روز است  ه در راری و بواز روم خسوتوه 

 شو . نمی
 شناسی. چون تو خوب این صدا را می

 گوید بیا بیا بیا. وقفه می صدا  حسین را  ه بی
بار در میهمانی اربعین حسویون حواضور  اگر یک
 شو  

را  دیوگور  شود  در زمان دیگر برایت سخت می
ریاروو اسوت    ه حرم امام حسین)ع( آرام و بی

 آنجا باشی.
 نی تنها در اربعیون اسوت  وه  چون حس می

 شود. حرمت حسین حفظ می
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

را   ارشناسی ارشد رشته مشاوره شامل  گرایش
شونواسوی بوالویونوی   رایی از قبیل: روان رشته
درمانی   ودک  مشاوره تحصیلی  مشاوره  خانواده

 خانواده  مشاوره شغلی و مشاوره توانبخشی است.
از منابع مهم آن برا  گذراندن  نو وور ارشود؛ 

  مدیریت آموزشگواروی   شناسی د تر سیف روان
شناسی ریلگارد  آمار توصیفی علوی دلاور   روان

 را  مشاوره و رواب  انسانی است. اصول و روش
روا  ایون  توضیحاتی پیرامون برخی از گرایش

 رشته؛ 
مشاوره تحصیلی: ایون مشواوره  وموک بوه 

آموزان مستعد است تا بوتووانونود رشوتوه  دانش
تحصیلی مناسب را انتخاب  نند و مش لاتشوان 

 آموزان و دبیران را حل  نند. با دیگر دانش

مشاوره شغلی: در این حرفه بوه فورد  وموک 
شود  ه شغل مناسب با حوالات روحوی و  می

روانی و حتی جسمی خوود را پویودا  ونود و 
را و...  را  مدارس  دانش ده    ارخانه را درسازمان

 مشغول به  ار شود.

روا   مشاوره خانواده: این مشاوره بوه خوانوواده
 ند تا مش لاتشان را حول  دیده  مک می آسیب 

 نند و ارتباط بین اعضا  خانوواده را بوهوبوود 
 بخشد. می

مشاوره توانبخشی: ایون مشواوره  وموک بوه 
سالمندان و معلولین و افراد ناشنوا ونابینوا اسوت 

را  موخوتولوف  وار   ه در آن افراد در موسسه
  نند. می

 

 79آموزش عربی 

 مطهره خاندوزی

 الحسین اربعین

 مخصوص دانشجویان آموزش عربی

  

 79مشاوره 

 مرضیه رمضانی

های ارشد  گرایش

 رشته مشاوره

 مخصوص دانشجویان مشاوره                

  

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 1۳ قلم بانگ 



(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 

 مراسم عزادار  ایام ماه صفر

نهمین جشنواره فررنگی و رنر  دانشگاه فررنگیان در شهر قم و برگزار  اختتامیه بیست  

در رشته پرسمان معارفی توس  دانشجومعلم  نسرین نوریانرتبه اول کشوری و  سب   

را  مهدو  در پردیس ) به نیت تولد شهید  شنبه سه
زاده( حرم  فیروز حمید  مدافع  

را   دانشجومعلمان گرامی؛ شورا  اصلی  انون
فررنگی پردیس در اواس  مهرماه با برگزار  
انتخابات تعیین شده است. در صورت تمایل به 

توانید با دبیر  را می رم ار  با رر یک از  انون
  انون مربوطه در ارتباط باشید. 

 

  انون ایرانگرد   و ایرانشناسی: فائزه رازقند  
 زاده  انون امور خیریه: فاطمه شریف 
 انون انشا و نویسندگی: فاطمه زارعی  
 انون ایهار: زررا معصومی  
 انون جهاد علمی: فاطمه نی زاد  
 انون سبک زندگی اسلامی: نفیسه یزدانی  
  انون سرود: مزل مهرآباد  
 بیگی  انون سلامت: فاطمه عین 

  انون عفاف و حجاب: فاطمه ا بر  
 را  رنر : فائزه  مالی  انون فعالیت 
 انون قرآن و عترت: زررا شفاعتی  
  انون مهدویت: فاطمه خسرو  
 انون نماز و نیایش: مرضیه سلطانی  
  انون رلال احمر: معصومه ررو  
 انون رنررا  نمایشی: زررا فیروزه  
 را  مذربی: زینب ایزانلو  انون ریئت 
 

عضویت دانشجو در چند کانون فرهنگی 

 بلامانع است.
برا   سب اطلاعات بیشتر به واحد فررنگی 

 مراجعه نمایید.

 حضور دانشجومعلمان در نمایشگاه  تاب بجنورد

 چه خبـر؟!

1۲

 های فرهنگی دانشجویی کانون



 ها ســوژه

 نام! روزرا  ثبت

 را! و بالاخره دفن چاله
 تجدید آسفالت حیاط پردیس

 ۳2ا   آموزش الهیات فاطمه گرمه

 رسد! انتظاررا به پایان می
 ۳2فاطمه رحیمی  آموزش الهیات 

 به ررحال میخوابیم!
 ۳2فاطمه رحیمی  آموزش الهیات 

 دریم فد  ع س بگیریم! قول نمی
 ۳2ا   آموزش الهیات فاطمه گرمه

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 14 قلم بانگ 



فوردریوک ” نوشتوه “  مرد  به نام اُوِه” در رمان 
اولین چیز   ه در ذرن مخاطب  جلوب “  ب من

  رو  جلد  وتواب اسوت.   ند  جمله توجه می
 ا  از مجله   المانی اشپیگل: جمله
 سی  ه از این رمان خوشش نیاید بهتر اسوت ” 

 “ریچ  تابی نخواند.
این جمله قطعاً ذرن مخاطب را درگیر خوودش 

 ند و شاید در ابتدا خوشایند به نظر نرسد اما  می
خواند و با شوخوصویوت   زمانی  ه داستان را می

شود به منظور جمله   اف ار و روحیات اوه آشنا می
برد و دلنشین بودن ایون  رو  جلد  تاب پی می
 شود. رمان برایش روشن می

عشق مثل یک نقل مکان به خانه جدید ” 

است، ابتدا فرد، عباشبق تبمبام آن 

چیزهایی است که به نظرش ببیبگبانبه 

آید که هرروز صبح از خواب ببیبدار  می

شود واز آن چیزی که به او تعلق دارد  می

شود، و از طرف دیگر در  زده می شگفت

برد کبه مبببادا  ترس دائمی به سر می

سروکله یک غریبه پیدا شود و بگوید که 

دچار اشتباه شده است و قرار نبببوده 

صاحب چنین خانه زیبایی بشود. ولی با 

دارد  گذشت زمان نمای خانه ترک برمی

شوند و آدم  و قطعات چوبی لب پر می

شبنباسبد.  تمام گوشه کنار خانه را مبی

فهمد وقتی که هوای بیرون خبانبه  می

سرد است باید چه کاری بکند تا کلیبد، 

هبا  فبرش در قفل گیر نکند. کدام سنگ

شوند و آدم  ها زیر پا تسلیم می وکفپوش

چطور باید در کمد را باز کند تا قیژقبیبژ 

ها دقیقا همان اسرار کوچکبی  نکند. این

شوند خانه، خبانبه  هستند که باعث می

 “خود آدم شود.
در تاب مرد  به نام اوه  با یک رمان عجیب و 

 مریب و داستانی متفاوت طرفید.
زبان دنیا ترجمه شوده اسوت.  ۳1این رمان به  

ساله و عبوس است  وه بوه  ۵۳داستان مرد  
به و علت داشتن سن زیاد از  ار رم اخراج شده 

رمین خاطر چندان با دنیا  بیرون ارتباط برقرار 

 ند. اوه رمسرش  سونیا را از دسوت داده  نمی
نظیور بووده  است. رابطه اوه و سونیا خاص و بی

طور   ه در قسمتی از متن  تاب آمده اسوت: 

اش قبببلا  پرسید زندگی اگر کسی می” 

داد تا قبببل از  چگونه بوده، پاسخ می

اش ببگبذارد  که زنش پا به زندگی این

کبرده و از وقبتبی  اصلا زندگی نمبی

 “کند. تنهایش گذاشته دیگر زندگی نمی
دومین شخصیت این داستان یک زن موهواجور 

شود.  ایرانی ست به نام پروانه  ه رمسایه اوه می
حالا اوه  ه مرد  وسوواسوی  سورسوخوت و 

تاثیر این زن ایورانوی و  تغییرناپذیر است تحت 
آشنایی با خانواده او نه تنها ف ر خوود شوی را 

 ند  بل ه وارد زنودگوی جودیود   فراموش می
 شود.  می

او  ه رمیشه از تغییر انسان از زندگی سنتی بوه 
مدرن بیزار بوده تحت تاثیر پروانه وفورزنودانوش 

آموزد.  گیرد و  ار با موبایل و رایانه را می قرار می
پروانه ارل تسلیم و س وت نویوسوت و ایون 

بخشد و  شخصیت  جذابیت خاصی به داستان می
 زند. مسیر داستان را رقم می

دست مایه فیلموی بوه  ۲1۱6این  تاب در سال 
 Hannes holmرمین نام با  وارگوردانوی

گردیده است. البته به گمانم م توب آن زیباتر و 
 گیراتر است. 

اگر به دنبال یک رمان با لحن ساده و صمیمی و 
وجو  یک احساس خوب رستویود  اوه  درجست

تواند دوست خوبی برایتان باشد و حوال و  می
روایتان را عوض  ند. لذت خواندن این  تاب را 

 از دست ندرید.

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  بانگ قلم 

 79آموزش ایتدایی 

 مینا شجاع

 معرفی کتاب

 “مردی به نام اوه”

Camtasia Studio  

Camtasia  ا   افزار   اربرد  و حورفوهنرم
بواشود   برا  ساخت فیلم آموزشی ال ترونیک می

تواند از صفحه  امپیوتر  ا  می افزار حرفه این نرم
فیلم بگیرد و تمامی لحظات آموزش را ثبت  نود 

در تدریس موحوتووا   تا ند  و به شما  مک می
 مند شوید.  تاب از آن بهره

روا   جهت تهیه محتوا  آموزشی در  ولاس
چندپایه  ه معلم فرصت تدریس چونودپوایوه را 

تواند یک درس را در خارج از  ولاس  ندارد  می
افزار ثوبوت  تدریس نموده و فیلم آن را با این نرم
  ند و درساعت آموزشی استفاده نماید.

افزار در تهیه  تاب صوتی6 تواب  من از این نرم 
گویا استفاده نمودم و در درس امولا از ایون 

افزار  مک گرفتم. برا   تودریوس دروس  نرم
جغرافیا و روخوانی فارسی نیز بوا  وموک ایون 

افزار فیلم آموزشی با توجه به شرای   ولاس  نرم
توان محتووا  آمووزشوی  و موقعیت  لاس می

 طراحی نمود و در  لاس درس استفاده  رد.

 التحصیلی  امور فارق

 مرضیه آریامنش

 افزار معرفی نرم

15



ریولا ثمره رم ار  مهران مدیر  و پویوموان 
خانی اخیراً با باز  متوفواوتوی از فوررواد  قاسم

اصلانی سروصدا  زیاد  در شب وه نوموایوش 
 خانگی به پا  رده است.

فهم و  انگیزیست  ه به زبانی عامه ریولا طنز مم
آمویوز  رایی  مد   داستوان  ونوایوه با س انس

  ند. را روایت می“ روشنگ شرافت”
فیلم در ابتدا اختلاف طبداتی قشر فررنگوی بوا 

روا   سایر افراد جامعه و فضا  سنگین  ولاس
گذارد و در طی داسوتوان  درس را به نمایش می

روشنگ به عنوان فرد  باشرافوت اسوت  وه 
شرافت ظارر  خود را ناخودگاه به نردبانی برا  

 درد. نمایش ریولا  درونش قرار می

رایشان  ست  ه پول روشنگ  ه نماینده معلمانی
به تاراج برده شده  مرحله به مرحلوه درگویور و 
بویوونونووده مشوو ولات اجووتوموواعوی )نوظوویوور 

را  پایین بودن سطح فو ور و  چشمی رم و چشم
روا  نوادرسوت و  دانش برخی افراد  توربویوت

گرفتن سبک زندگی مربی و موخوالوف بوا  پیش
فررنگ ایرانی( و موضوعات سیواسوی )نوظویور 

گیر   ارجحیت روابو   اختلاس  پولشویی  رشوه
لویواقوتوی و  ا   بی را  حرفه فامیلی به مهارت

را  جنیسوتوی و...(  نا ارآمد  مدیران  تبعیض
 شود. می

ست در بین بسیار  از افوراد  شرافت واژه مریبی
توان  جامعه و این تف ر  ه رر اشتباه بزرگ را می

صوورتوی  ربطی جبران  ورد بوه با  ار خوب بی
 ملموس در فیلم نمایش گذاشته شده است.

درست زمانی  ه لبخند  بر لبانت ندش بسته از 
وبرق و طنزآلود فیلوم  را  پرزرق تماشا  صحنه

آری سوزناک از عمق وجودت بخاطر جارولویوت 
 خیزد. خود و وضع نابسامان اطرافیانت بر می

 76آموزش ایتدایی 

 فاطمه نیکزاد

 معرفی فیلم

 “هیولا”

گویی در افزایش  تاثیر قصه”مقاله 

 “آموزان یادگیری دانش
زررا محمدپور  دانشوجوو  رشوتوه پهورشگر: 

 ۳6آموزش ابتدایی 
 چ یده مداله:

پهورش حاضر به بررسی ندش قصه در افزایوش 
  ابتدایی پورداخوتوه  آموزان دوره یادگیر  دانش

گوویوی و  است. در این مداله مبانی نظر  قصوه
چگونگی تاثویور آن در آمووزش و پورورش 

 آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. دانش
بواشود و  تحلیلی موی -این مداله از نوع مرور  

ا  و  اطلاعات موجود در آن از منابع  تابخوانوه
 اینترنتی استخراج شده است.
را   وود وان ایون  با توجه به این مداله در قصه

را  خوب یا بد   نند  ه خصلت ام ان را پیدا می
 را  داستانی را تجزیه و تحلیل  نند. شخصیت

رایی  ه در این حول محوررا بیوان  خصلت قصه
گناری و بد   زیبایی و زشتی   شوند  مالبا بی می

تلاش و تنبلی  جسارت و بوزدلوی  وفوادار  و 
وفایی   وچ ی و بزرگی  شاد  و مم  نادانوی  بی

و باروشی و بسیار  دیگر از ایون صوفوات و 
را به رومویون  را  متدابل است. افسانه خصلت

  نند. سبب تضادرا  این جهان را بیان می
تر بورا   را پذیرفتنی از سو  دیگر دنیا  افسانه

را  دنیا    ود ان و  متر ترسناک است. افسانه
روا  مولومووس  سیاه و سفید با علایم و نشانه
تر است توا  فهم موجود در آن برا   ود ان قابل

 را  امروز . برخی اخبار رسانه
در عصر حاضر باید به  ودک ایون امو وان و 
فرصت را داد  ه بتواند خود را در ایون دنویوا  
پیچیده بیابد و احساسات خود را بروز درد. بورا  

رایی دارد  ه در دنویوا   این  ار او نیاز به انگیزه

درونی و بیرونی بتواند نظمی را ایجواد نوموایود. 
نوعی تربیت اخلاقی  ه مزایا  رفتار اخلاقی را 
برا  او قریب به ذرن نماید.  ه البتوه در ایون 
بیان و رفتار اخلاقی نباید بر اساس مفاریم ذرنی 
اخلاقی عنوان شود. بل ه باید موضوع بورا  او 

لمس تنوهوا در  ملموس گردد  ه این حس قابل
 گردد. را مم ن می افسانه
داشتنی و ماررانوه  گویی رنر  بسیار دوست قصه

 است  ه به تخیل زیاد نیاز دارد.
 
تووانویود بوه سوایوت  برا  مطالعه بیشتر می -

 سیویلی ا مراجعه  نید.

 76آموزش ابتدایی 

 زهرا محمدپور

 معرفی یک مقاله

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 11 قلم بانگ 



خوارم شما معلمان آینده  در این شماره نشریه می
را با چند رار ار ساده حفاظت محی  زیسوت در 
 لاس درس و توس  خود دانش آموزان آشونوا 

 سازم.
توانند بسویوار  رار اررایی ک در عین سادگی می

 موثر باشند.
جوا   توانیم  از دانش آموزان بخواریم بوه می -۱

استفاده از دفتر جدید از دفتررا  سال قبولوشوان 
استفاده رسوتونود و روموچونویون از  اگر قابل

 سررسیدرایی ک در منازل رست استفاده  نند.
 ه در  لاس درس مش ولوی از ایون  برا  این

توانیم خودموان نویوز اگور  لحاظ پیش نیاید می
سررسید خالی داریم  به  لاس بیواوریوم و بوه 

 خوارند بدریم. رایی  ه می بچه
ررچند در استفاده از سررسید اجبار  نیست اموا 

ساز  در سنین پوایویون  بهتر است این فررنگ
نهادینه شود تا  امذ  متر  مصورف شوود و 

 جویی را یاد بگیرند. را صرفه بچه
معلم برا  خورا ی یا سایر وسایلی  وه بوا  -۲

ا   آورد از  یف پارچه خودش به  لاس درس می
آموزان را به انجام  وارروا   استفاده  ند و دانش

مشابه برا  استفاده  متر از پلاستیک تشوویوق 
  ند.
بهتر است در  لاس درس سطول آشوغوال  -۳

را  تر و خشک موجوود بواشود  توا  برا  زباله
تف یک زباله را بیاموزند و خود نیز در منزل انجام 

 درند.
روا  توانیم به عنوان ردیه به آن رمچنین می -4

ا  برا  قرار دادن خورا ی بدرویوم.   یسه پارچه
روا داشوتوه  بهتر است خودمان نیز از این  یسوه

را ضرورت استفواده  باشیم و در  لاس برا  بچه
 را را توضیح دریم از آن
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شما چند دقیده و یا چند ساعت از روزتان را بوه 
رایی  ه دوست دارید اخوتوصواص  شنیدن آرنگ

 درید؟ می
 دنیایی را تصور  نید در س وت مطلق!

 بدون موسیدی!
 بدون صدا  موج دریا!
    ود ان!. بدون صدا  خنده

ا  به نظر بورسود  اموا  شاید این جملات  لیشه
وقتی عمیق به آن ف ر  نید دنیا  رمیوشوه در 

ست! س وت و سو ووت   س وت  دنیا  عجیبی
 شنوند!    آن صدایی است  ه ناشنوایان می رمه

اما ناشنوایی درد نیست  گاه نعمت است! چرا  وه 
را  جهان خوب نیستند و    صدارا و حرف رمه

برخی  ما را در گرداب موم و انودوه گورفوتوار 
  نند. صدارایی از جنس فریاد و مانند آن...! می
است  وه دنویوا      بانویی ایرانی“ فرزانه بدر ” 

ناشنوایان را زیباتر  ورده اسوت. ایون خوانوم 
  شنووا و  ذوق  خواسته پلی را بین جامعه خوش

 ناشنوا ایجاد  ند و تا حد  رم موفق بوده است.
را با زبوان اشواره و  ایشان با اجرا  ردن آرنگ

حالت چهره  قصد دارد تا دنیا  س وت ناشنوایان 
 را صدا  ه نه  بل ه احساس ببخشد.

 احساس نهفته در اشعار!
با این  ار نیک  احساس موجود در شعررا را بوه 
را  افراد ناشنوا ردیه داده و حس خواننده را به آن

 ند. به یدین تولاش ایشوان قوابول  منتدل می
 ستایش است!

این خانم بزرگوار  ارداف بزرگ و بواارزشوی را 
 ند. از جمله آن  ه در حد و توان  افراد  دنبال می

شنوا را با زبان اشاره آشنا  ند و آن را گسوتورش 
را  بیشتور  را بورا   درد و رمچنین آرنگ

  دنویوا   دوستان ناشنوا ترجمه  ند تا فاصلوه
 تر  ند! ناشنوایان و شنوایان را  وتاه و  وتاه

 از خانم فرزانه بدر  در فضا  مجاز  بوا نوام

ا   ه وصل  ردن را بر فصول  وردن  فرشته” 
 شود. یاد می “ترجیح داد

 
 

 زند نغمه  پاییز می
 باز بر آتش برگین 

 را عریان  تن درخت
 رو رنگین    پیاده جامه

 این روا  مست و پر قصه 
 شود مررم دل ممگین می
 خراشد خزان خاطرات مرا  می
 فشاند باد  می

 بیت بیت شعر خراب مرا 
 بر سریر محبتی خونین 

 یک درختِ خفته در مم برگ 
 یک تلاطم پاییز 

 یک بغل گریه در دل ابر 
 من مسافر خیابانم 
 مدصدم  جاست؟! 

 رایت  در  نار قدم
 را  رو به زمین    نگاه تشنه
 رایت  را  جمع و اشارت صیغه

 را  پرحرارت ما  بر تن لحظه
 نمی پاییز  درد لعاب نم می

 شویم و زیباتر  خیس می
 انگیز شود این ح ایت جنون می
 خبر از دنیا  خیال و بی بی

 را  فارغ از حساب و  تاب آدم
 شود خوشبخت بود یا نه؟!   ه می این

 شود رویا؟!  این ه پوچ می
 ایم امیدرامان را  بسته

   عشق  به خدا به سراینده

 79آموزش ابتدایی 

 فهیمه زهدی

در پی شکستن 

 حصار سکوت!

 79آموزش ابتدایی 

 پور فاطمه ابراهیم

 زباله مهر بی

 79آموزش ابتدایی 

 اسما عصمتی

 پاییز

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع 17 بانگ قلم 



 مهر؛ تولد شل سیلور استاین۲

سوالوگوی   ۱4الی  ۱۲وقتی بچه بودم  حدود ” 
بوال  دادم  ه یک بازی ن بیوس بیشتر ترجیح می

باشم و یا با دوستانم معاشرت داشته باشوم. اموا 
بال بلد نبودم و خوشبختانه دختران و پسران  بیس

آمد. در  دوروبرم رم چندان از من خوششان نمی
 آمد. این مورد   ار  از دست من بر نمی

بنابراین شروع به نوشتن و نودواشوی  وردم و 
خوشبختانه در این دو زمینه   سی را نداشتم  ه 
 از او تدلید  نم  و یا تحت تأثیرش قرار بگیرم. 

 م به سبک خودم دست پیدا  ردم و  بنابراین  م
و رونورمونودان  نویسندگان  ه با آثار قبل از این

 “دیگر آشنا شوم  مشغول  اررا  خلاقانه شدم.

بوه توعویوبور  “ عمو شلبی” شل سیلوراستاین یا 
 ۱۳۳۲سپتامبر  ۲۵دار آثار او  در   ود ان دوست

 در شی اگو  متولد شد.
ترین آثار سیلور استاین  آثار  است  ه او  معروف

برا   ود ان نوشته  رر چند بیشتر آثوار او در 
رسود  گنجد و به نظر موی گروه سنی خاصی نمی

توانند مخاطوب  را در رر سنی می   آدم  ه رمه
  او قرار بگیرند.

  نخستویون  وتواب ۱۳61سیلوراستاین در سال 
بوه چواپ “  بخشنوده درخت”  ود ش را به نام 

رساند و خیلی زود به عنوان نویسونوده مووفوق 
  ود ان به شهرت رسید.

 داستان درخت بخشنده:
 روز  روزگار  درختی بود.

 داشت. و پسر  وچولویی را دوست می
 آمد  پسرک رر روز می

  رد  رایش را جمع می برگ
 شد. ساخت و شاه جنگل می را تاج می از آن
 رفت. اش بالا می از تنه

 خورد. شد و تاب می رایش آویزان می از شاخه
 خورد. و سیب می
  ردند. باشک باز  می و با رم قایم

اش  شد زیر سایه پسرک رر وقت خسته می
 خوابید. می

 داشت. او درخت را خیلی دوست می
 خیلی زیاد

 و در خت خوشحال بود.
 گذشت. اما زمان می

 شد. پسرک بزرگ می
 و درخت املب تنها بود.

 تا یک روز پسرک نزد درخت آمد.
ام بالا بیا و با  بیا پسر  از تنه”درخت گفت:

 رایم تاب بخور  شاخه
ام باز   ن و خوشحال  سیب بخور و در سایه

 “باش.

ام  بالا رفتن  من دیگر بزرگ شده”پسرک گفت:
 و باز   ردن  ار من نیست.

خوارم چیز  بخرم و سرگرمی داشته  می
 باشم.

 من به پول احتیاج دارم.
 “توانی  می پول به من بدری؟ می

 متاسفم  من پولی ندارم.”درخت گفت:

 من تنها برگ و سیب دارم.
 رایم را به شهر ببر و بفروش. سیب

آن وقت پول خواری داشت و خوشحال 
 “خواری شد.

 پسرک از درخت بالا رفت.
 را را چید و برداشت و رفت. سیب

 درخت خوشحال شد.
 را بازنگشت. اما پسرک دیگر تا مدت
 و درخت ممگین بود.

 تا یک روز پسرک برگشت.
 درخت از شاد  ت ان خورد.

رایم  ام بالا بیا با شاخه بیا پسر  از تنه”و گفت:
 “تاب بخور و خوشحال باش.

قدر گرفتارم  ه فرصت بالا  آن”پسرک گفت:
 رفتن از درخت را ندارم.

 خوارم. زن و بچه می
 و به خانه احتیاج دارم.

 “توانی به من خانه بدری؟ می
 من خانه ا  ندارم.”درخت گفت:

 خانه من جنگل است.
 رایم را ببر . توانی شاخه ولی تو می

 ا  بساز . و برا  خود خانه
 “و خوشحال باشی.

رایش را برید و برد تا  آن وقت پسرک شاخه
 ا  بسازد. برا  خود خانه

 و درخت خوشحال بود.
 را بازنگشت . اما پسرک دیگر تا مدت

 و ........ )داستان ادامه دارد.(
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گفتی با  و گپ

دانشجویان جدید 

 نام در روز ثبت
 به همت بسیج دانشجویی پردیس
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چه حسی از قبببولبی در دانشبگباه 

هایتبان  فرهنگیان و نتیجه گرفتن تلاش

 دارید؟
روا از یوادم  با دیدن نتیجه واقعا تمام سختی -

 رفت. برایم خیلی شیرین بود.
مواه  6خیلی حس خوبی بود  ه بعد از حدود  -

را آمد و به آن چویوز   در پی  نتیجه خواندن پی
خوواسوتونود  ام می خواستم و خانواده  ه خودم می

 رسیدم.
خیلی خوشحال شدم چون واقعا یوک سوال  -

زحمت  شیدم و وقتی نتیجه را دیدم خیلی ذوق 
 ردم و بالا و پایین پریدم ولی وقتی  ه فهمیدم 

ام  اوج خوشحوالوی  دانشگاه فررنگیان قبول شده
من بود. واقعا ف ر  ردم خیلی خوشبختم چوون 
آرزویم این تدریس  ردن بود و به ایون آرزویوم 
رسیدم. واقعا شبیه رویارایم بود. به اینجا آمدم و 

 نام  ردم. ثبت
   خیلی خوشحال شدم چون بالاخره نتویوجوه -

  زحماتم را به چشم دیدم و توانستم افتخار  رمه
 را در چشم والدینم ببینم.

هایتان از دانشبگباه  بین شنیده  فاصله

چه امروز دیدید چبقبدر  فرهنگیان و آن

 است؟
به نظرم چیزرایی  ه شنیدم با چیزرایی  وه  -

 چنانی نداشت  ی سان است. امروز دیدم فرق آن
 فاصله چندانی نداشت. -

چه معیارهایی باعث انتخاب دانشبگباه 

 فرهنگیان شد؟
 ه بخواری چیز  را به  سی یاد بودروی  این -

ماند  وه از  واقعا شیرین است. رمیشه یادش می
دروی  چه  سی یاد گرفته و با چیز   ه یاد موی

 شو . در ذرن او ماندگار می

به این مدطع برسم  ه بتووانوم بوه  شوورم  -
 خدمت  نم و بتوانم مایه افتخار باشم.

چه حسی از قبولی دخترتان در دانشگاه 

 فرهنگیان دارید؟
من به عنوان یک پدر خیلوی خووشوحوال و  -

خرسندم  ه دخترم به آرزویش رسیده و در ایون 
مجموعه  ه آمدم الحمدالله شور و شعف من رم 
دوچندان شد. پشت ار مجموعه را رم  ه میبینوم 

 شوم. خیلی خوشحال می
خوشحال شدیم  ه زحمتی  ه  شیوده رودر  -

 نرفته است.

روند کار و عوامل این مجموعه را چطبور 

 کنید؟ ارزیابی می
دوستانی بودند  ه دیدم در مدام تشوریوفوات   -

پذیرایی و ... انصافا دارند با توموام وجوود  وار 
  نند  من خیلی ممنونم. می
 خیلی عالی بود. -
استدبالشان خوب بوده و  اررا در یک مجموعه -

شود و افراد  وموتور عولاف   نار رم انجام می
را  یگر  شوند. به نظر خوب است. با دانشگاه می

  نم چیز   م ندارد.  ه مدایسه می
 رمه چیز خوب بود. -
به نظرم رمه چیز سرجایش است و خویولوی  -

منظم رستند و این منظمی خیلی برایم جالب بود 
اولوی  را  تورم و این شور و اشتیاقی  ه بین بچه
 رست را خیلی دوست داشتم.
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 هفته ی تربیت بدنی

 ساله رستم؛ ۲۱من یک دختر 
شود  ه عاشق فوتبالم؛ آنددر  سالی می  دوازده  ده

 ه حتی با خودم قورار گوذاشوتوه بوودم  وه 
گونه رقم خوورد  فوتبالیست شوم. اما شرای  این

توانم از آن رمه عشق و شور   ه ا نون تنها می
 و شوق  چیز ی بنویسم.

رایی را  وه موحوض خواطور  به یاد دارم شب
را  شب بیدار بودم و  را  رونالدو  تا نیمه باز 

  ردم. خواب و آسایش را بر ارل خانه حرام می
لذا خانواده محترم  رار اررا  متفاوتی در پیش 

راه  روا را سوربوه گرفتند تا بل ه این دختر سربه
فوایوده   نند؛ اما دریغ  ه آن رمه   وشش بوی

توانستم برا  تویوم  بود! این ه پسر نبودم و نمی
  رد. ام را سست نمی محبوبم باز   نم  انگیزه 

را خوواب  دانم  ه شب دانم! فد  این را می نمی
 ه من رم یک رونوالودوام.  دیدم. این فوتبال می

 وس  یک زمین خا ی!
شد  رد! درون من یک رونالدو  دخوتور  چه می

 ش ل گرفته بود.
شاید ف ر  نید  وه در آخور ایون داسوتوان 

 فوتبالیست شوم؛ اما نه! از این خبررا نیست!
حالا  من در دانشگاه فررنگیان فودو  سوعوی 

 نم  ه بیشتر بخوابم تا بویوشوتور رویوا   می
 گل شدن در لالیگا را ببینم. خانم

انود؛  امروز دیگر حتی آرزورایم  وچ وتور شوده
آنددر  وچک  ه فد  رویا  این را دارم  وه 

 بار دربی را از نزدیک ببینم. یک
قطعا ورزشگاه آزاد  با دختررا ریچوقت خالوی 

ماند. حتی دختر   ه فرق آفساید و پنالتوی  نمی
 داند حق دارد  ه بگوید: ایران! را نمی

شوود؛  قطعا صدایش رم بین جمعیت مرق موی
گوویویوم:  رایی  ه در رارپیمایی موی مهل وقت
 ایران!

شدن ورزشوگواه آزاد  را  دختر   دلم صدرزار
 خوارد. می
 
 
 

 لبخند خدا :(
 روز جهانی دختر

 دختر؛
 مرور و وقار 

سازنده یک به یک آجررا  پول موتوانوت و 
 حجاب 

 و لبخند خدا.
را خوود  آیند  نه  این دختران رنرمند به دنیا می

 رنر رستند.
روا  نظیر  ه نداش مدروشش آن یک تابلو  بی

مهابا زیبا  شیده است. اصلا ببون  گونه بی را این
خودمان بماند  وسایل آرایش بورا  دخوتوران 
نیست  این حجم زیبایی و ظرافت نیاز به آرایش 

 ندارد.
را گلبرگ را به تردید واداشته اسوت.  لطافت آن

نوازترین مووسویودوی  شان گوش ظرافت صدا 
ترین سحر در  شان  مسحور ننده دنیاست و نگاه

روایشوان  تمام طول تاریخ بووده اسوت. اخوم
شان  را  از ته دل زند و خنده بار آتش می صاعده

روایشوان  دارد. اشوک جهان را به رقص وا موی
ایست از رزاران محبت  خواستن  جوشش چشمه

 و پا ی.
 نوشتند.  اش تاریخ را دختران می

تور  تر  آرام آرنگ تر  خوش وقت تاریخی لطیف آن 
 تر  داشتیم. و شیرین

تاریخ مردان شاید پر است از خشوونوت و بود 
شان رم   ینه و بود   را زیبایی آرنگی. اما این

 برد. گاه می را به قتل
نوشتند توا  ا   اش تاریخ را دختران و زنان می

تور و  شاید روا  نفس  شیدن  در دنیوا پواک
 بود. تر می زلال

دختر ررچدد رم  ه بزرگ شود  رمسور شوود  
چونوان  مادر شود   مادربزرگ شود  درونش روم
 دختر  وچ ی آرام و منتظر نشسته است. 

 شهلا

 هفته ی سلامت 

احساس شادمانی و خوشبختوی راسوتویون در 
رایی  وتاه  زندگی  آن است  ه گاری درد و رنج

و گذرا را به جان بخرید  چرا  ه شادمانی برتر و 
نهایی  رمان منش و ماریتی است  وه بورا  

 زنید! )آنتونی رابینز( خود رقم می
عوبوارت اسوت ار  سوَولامَوت  یوا تَندُرُسوتوی
 وامول جسوموی و روانوی و  رفواه تأمویون
  انسان. اجتماعی

سلامتی دو بخش دارد: سلامتی جسم  وه بوا 
توان  نترل  رد و سلامتی  بهداشت و تغذیه می

روحی و روانی  ه بستگی به محی  و پیراموون 
ترین نعمت است  وه  شخص دارد و این بزرگ

در اختیار بشر قرار دارد و بدون آن  بهره بوردن 
 پذیر نیست. را ام ان از سایر نعمت

سلامت انسان  رمانند سایر نعمات خداوند  بوا 
گیرد.  تلاش و  وشش در اختیار شخص قرار می

 سی  ه بخوارد جسمی سالم و روحی شواداب 
ریز  مشخص  پیرو   داشته باشد  باید با برنامه
جانبه  به این رودف  از قواعد آن و پیگیر  رمه

 خود نائل شود.
انسان ذاتاً میل به جاودانگی دارد و دوست دارد 

دمدمه  پرانرژ  و  درد و بی زیبا زندگی  ند  بی
ترس از زندگی بعد ! ررچیز   وه نشوات  بی

گرفته از این باشد  ه شادابی و سرزندگی را بوه 
 انسان ردیه درد  انسان میل به داشتن آن دارد!
   شاید رمین لحظه  ه مشغول  اررا  روزمره

خود رستیم یا با اطرافیانمان گرم گفت و گوییم  
ترین نعموت  دار بزرگ فراموشمان شده  ه امانت

دنیا رستیم و باید ش رگزار این موربت الوهوی 
ایوم  باشیم و یا اگر به رر دلیولوی نوتووانسوتوه

موان  دار   نیم  باید برا  جبران  وتاری امانت
تلاش  نیم و در این راه از خدا  مک بخواریم  

روا را در  چرا  ه خداوند رمیشه بهترین نعمت
 درد؛  اختیار بندگانش قرار می

 را! سلامتی از جمله
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 داستان
 “محمد  جا میر ؟”

صدا  حمید بود. برگشتم طرفش. لباسواش پور 
 خاک بود.

 “حمید این چه سر و وضعیه ؟”
جات خالی داداش  رفتیم مهمونی یه پذیورایوی ” 

 “حسابی ازمون  ردن.
 “رااااا؟؟؟ چی میگی؟”
اَه ریچی بابا  داشتم از منطده میومدم  عراقویوا ” 

را   خمپاره بارونمون  ردن. با موتور رفتم تو تپه
 “فهم شد ؟! رملی. شیر

رومن قاطوی  آرااا  بعله بعله. حالا چرا آب” 
 “می نی داداش.

 “ ولش  ن حالا  جا میر ؟”
“ با اجازتون میرم وضو بگیرم  وقت اذانه.” 
 “چه خوب  صبر  ن منم بیام.”

ا  تو چادر نمازخونه  بعد از نماز یه رمهمه
یه نگاه بوه “  خبریه؟” بود. به حمید گفتم: 

خبر  وه چوه ” ساعتش انداخت و گفت: 
عرض  نم  از قرار   وه بووش مویواد 

 “عملیاته.
عملیات؟ ف ر ن نم   ل ملوت خوبوردار ” 

 “جور   ه لو میره. شدن  گمون ن نم  این
شد  دسوت مون رو  حمید در حالی  ه بلند می

یاعلی برادر یاعلی  فضولیاش بوه ” گرفت و گفت:
 “تو نیومده.

بعد از رزم شبانه  یه دور توو مونوطودوه زدم و 
برگشتم. رسیدم دم چادر  دیدم صدایی نومویواد. 
خیلی عجیب بود  رمیشه صدا  شوخوی و داد 

را بلند بود. یهو یه دستی نشست رو شونوم   بچه
برگشتم و دیدم معواون “  سلام علی م  چه خبر؟” 

 قرارگاه حاجی تو لیه.
عه  سلام حاجی. خبر  نیست  رمه جوا امون ” 

 “وامانه. بفرما تو چادر یه شام با رم بخوریم.
 “شم. نه دیگه مزاحم نمی”
این چه حرفیه حاجی  اگه نیاین به خدا ناراحوت ” 
 “ شم. می

 بلاخره راضی شد.

میگم حاج حسن  شما بفرمایین من برم تا یوه ” 
 “گردم. جایی برمی

رفتم چادر تدار ات شام رو بگیرم. وقتی برگشتم 
را میاد. رفتم تو چوادر   وداد بچه دیدم صدا  جیغ

دیدم قاسم  حمید  رضا  احمد و محسن تنهوایوی 
جشن پتو گرفتن! ا  نامردا. یه لبخند اومد رولبم  
ی م ف ر  ردم  قاسم! حمید! احمد! رضاً! محسن! 

مون  ه رستیم  یعنوی  وی  منم  ه اینجام رمه
زیر پتویه؟ وااا  خاک بر سرم حوتوموا حواجوی 
تو لیه! با دوتا دست زدم تو سرم مذارا ریوخوت 

شوون  روموه“   نیون؟ چی ار می” زمین. داد زدم: 
برگشتن سمت من  چشما قد نعلب ی. محوسون: 

 نی؟ الان بوایود  ری پسر تو این جا چی ار می” 
 “زیر پتو باشی!

“ اون زیر حاجی تو لیوه.” نشستم رو زمین گفتم: 

شون رفتن  نار. دیدم صدا  خنده میاد  پتو  رمه
خونوده.  رو زدم  نار دیودم حواجوی داره موی

قیافه راشونو! خیلی حر ت جالبوی بوود  ” گفت:
را نگاه  ردم  مهول  به صورت بچه“  خوشم اومد.

روا   گچ سفید شده بودن! بالاخره بوا شووخوی
را از اون حال و روا در اومدن. بعد از  حاجی  بچه

را گفتم برین خدا رو  رفتن حاج حسن رو به بچه
ش ر  نین  ه حاج حسن زیر پوتوو بوود  اگوه 

بود خونتون حلال بودش. بنده خودا  فرمانده می
 حاجی تو لی حتی به روشونم نیاورد.

عملیات مطرح شد. رفتوه   بعد از سه رفته  قضیه
چهارم راری شدیم. شبش حمید  نار من خوابیده 

محمد خوواب ” بود نصف شب بیدار  رد و گفت: 
 “عجیبی دیدم.

 “حالا چی دید   ه پریشونی؟“

بی خدا بیامرزم رو دیدم  بهم گوفوت  خواب بی” 
 “حمید پسرم لنگه  فشی تو بیابون نعمته.

م  زدم زیر خنده حالا نخند  ی بخند. زد پس  له
 “زنی. جوک  ه نگفتم قهدهه می”
 م از جوک نداشت  نصفه شبی بیدارم  ورد  ” 

 “المهل میگی واسم. ضرب
دوباره ی ی دیگه زد. سرم رو خاروندم وگوفوتوم: 

 “دستت ررز شده را”
 “مزه. بگیر بخواب بی”

بعد از نماز صبح آماده شدیم بریم توا قورارگواه 
رسویود  اصلی. حمید رر چی دم دسوتوش موی

ش. رر چی گفتم حمیود ایون  ریخت تو  وله می
خوواد  ت  ه نمی  وله رو ال ی سنگین ن ن  عمه

بیارش. گوشش شنوا نبود  ه نبود. تو راه بودیوم 
 ه حمید یه لنگه پوتین پیدا  رد  برش داشت و 

رم گوره زد و انوداخوت توو  بندراشو به
گردنش. گفتم: اه حمید این چیه برداشتی؟ 
ریچی نگفت صدا زدم: حمیییویویود بوازم 

 ریچی نگفت. انگار نه انگار.
جوشویود.  تو اون روا  داغ مغزم داشت می

را  نرم و رملی  ارموون  راه رفتن تو خاک
رو سخت  رده بود. مخصوصا با این رموه 

دونم چطور حمید این رمه راه رو  بار نمی
 اومد.

رسیدیم قرارگاه. رفتم سمت تان ررا  آب 
تا وضو بگیرم  ه رری رو دیدم  بوا روم 
اعزام شدیم ولی من رفتوم گوردان اموام 
حسین اما اون نیومد. شروع  وردیوم بوه 
حرف زدن  ه یهو یه خمپاره خورد پشوت سورم 

ورتر. احساس  ردم پام داغ شد بعود  چند متر اون
 ه گرد وخاک خوابید دیدم یه بران ارد داره  از این

میاد طرفم  زود خودم رو پرت  ردم روش. وس  
راه حمید رم اومد  نارم. درد نداشتم  بوا خوودم 

فهمم  مطمعنوا پوام  گفتم الان اولشه دامم نمی
نابود شده. د تر اومد بالا سرم  یه نگاری به پوام 
 رد و گفت: تو  ه سالمی. خیز برداشتم طورف 

   گفت بونوده پام و گفتم: جان من؟  راست می
خدا  فد  پشت پوتینم  نده شده بود. حمید یوه 

  بلند   رد و لنگ پوتین رو از گوردنوش  خنده
درآورد و انداخت تو بغلم و گفت: بیا انگار  ایون 

 لنگه  فشه نصیب تو شد.
یه نگاه به پوتین  ردم  یه نگاه به حمید  گفتوم: 

تو  راست گفت بنده خدا  لنگه  بی خدا بیامرزه بی” 
 “ فشی تو بیابون نعمته!

 79آموزش الهیات 

 زاده زینب قلی

 لنگه کفش

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  قلم 
۳۳ بانگ



از توابع بخش مر ز  بجنوورد و روستا  حمید 
را  باباامان در اسوتوان خوراسوان  جزو درستان

 یلومتر  از  2شمالی است. این روستا درفاصله 
شهر بجنورد واقع است  ه دارا  یک رودخوانوه 

باشد. مشامل عمده زراعی آن؛ گونودم   دائمی می
فرنگی و موحوصوولات  جو  نخود  عدس  گوجه

عمده بامی آن رم؛ گیلاس  انگور  گردو  رلو و 
 سپیدار است.
را  روستا  حمید آبشار آن است؛  ی ی از زیبایی

این آبشار در سه  یلومتر  روستا واقع شده  وه 
برا  دسترسی به آن باید از رودخانه عبور  ورد. 
مسیر زیبا و منحصر به فرد رودخانه تا آبشار ی ی 

باشد. این روستوا   را  شاخص آن می از زیبایی
خانوار و حدود رزار نفر جمعویوت ۲11زیبا دارا  

است. مردم خونگرم و صمیمی روسوتوا آداب و 
رسوم مختلف قدیمی را با ش وه خاصی بورگوزار 

 نند؛ از جمله عویود نووروز  شوب یولودا   می
سور  و... . این روسوتوا رور سوالوه  چهارشنبه

گردشگران زیاد  را به خود دیده اسوت و بوه 

خاطر طبیعت ب ر و آبشار زیبا  آن به عونووان 
بهشت گمشده خراسان شمالی موطورح گشوتوه 

 است.

 
 

 مقببره شهدا )لهاک خان(
شوود  م انی  ه در این قسمت معورفوی موی
توجه از  م انی ست  ه مم ن است باررا بی

  نار آن رد شده باشید.
مدبره شهدا لهاک خان پار ی در خویوابوان 

متر  شهدا است  ه صرفوا یوک پوارک ۳۲
تفریحی نیست. بل ه بنا  موجوود درمویوان 

از آثار معمار    پارک  بنایی تاریخی و برجسته
   پهلو  اول در بجنورد است. دوره

این بنا  یادبود  مدفن تعوداد  از افسوران 
  سر وب شوورش  رضاشاه است  ه در واقعه

در منطده  عولوم  ۱۳14خان  ه در سال  لهاک
سر شی برافراشته بود جان خود را از دسوت 

 دادند. 

پلان مدبره شهدا متش ل از یک چهار ضلعی 
  آن مونواره  در رر گووشوه گنبددار است  ه

 وچ ی وجود دارد و بدنه آن بوا آجورروا  
تراش دار تزیین شده است. این بنا با الهام از 
 معمار  قرون اولیه اسلام ساخته شده است.

 76مشاوره 

 زهرا حمیدی

بهشت گمشده 

 خراسان شمالی

 

 76آموزش ابتدایی 

 نرگس خسروی

 بجنوردگردی

منصور ضابطیان در  وتواب 
در رابطه با  وبوا “  سباستین” 
 نویسد: می

  ” در  وبا رنوز برا  تهیوه
  بسیار  چیزرا صوف 

شود و چویوز   بسته می
را   وپون  شبیه دفترچه

وجود دارد  ه سوهومویوه 
روا  مارویوانوه  ووبوایوی

بوووراسووواس آن داده 
 “شود. می

  ” خوبی  وبا رمین اسوت
 ه آدم را یاد خاطره را  
 “قدیمی اش می اندازد.

  ” البته در  وبا  سی حق ندارد دوتا خوانوه
داشته باشد  دولت معتدد است رر خوانوواده 
فد  یک خانه نیاز دارد و اگر خانه دوموی 

خوارد  داشته باشد به این معنی است  ه می
 “وطنش را بخورد. حق رم

  ” با این روا  مرطوب و این  مبوودروایوی
 ند  ه شهر پور   ه رست  منطق ح م می

رایی  ه بو  بد  بدرند  اموا  باشد از آدم
طوور نویوسوت.  اصلا این
را اگر روز  دوبوار   وبایی

حمام نروند  روز  یک بار 
 دیگر ردخور ندارد.

شوود  ا  را نموی ریچ خانه
پیدا  رد  ه بند رختی پور 

شوده  را  شستوه از لباس
نداشتوه بواشود. حوتوی 

روا را  را  بچوه عروسک
شوویونود و  رم مرتب می
 نند. رو  بنود  آویزان می

رووا   رخووت   وویووسووه
روا   پلاستی ی و بطور 

ی بارمصرف  اشیا باارزشی 
رستند. ررخانه چندتایی  یسه پلاستی ی دارد 

 ونود و  را استفواده موی  ه برا  خرید از آن
شوید و رو  بنود آویوزان  را را می ررشب آن

 “ ند. می

 76آموزش ابتدایی 

 فاطمه زارعی

 سباستین و کوبا

(نشریه دانشجویی  پردیس امام جعفر صادق )ع  ۳۲ بانگ قلم 
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